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سفرنامه 
از شيراز به بمبئى و بالعكس

مريم شاه حسينى، مهران رضايى، اكرم احمدى1

مقدمه
ــت؛ حاوى اطلاعات  ــرزمين هاى مختلف اس ــزارش هاى افراد از نواحى و س ــا كه شامل گ ــفرنامه ه س
ــورها مى باشد. از  ــوم، فرهنگ، امور اقتصادى و اجتماعى و تاريخ كش ارزشمندى براى شناخت آداب و رس
اين رو سفرنامه نويسى، از ديد محقق بسيار ارزشمند مى نمايد؛ زيرا در اكثر سفرنامه ها ضمن بيان حوادث 
سفر، به مسايل سياسى، اجتماعى، وضع معيشتى مردم و شرح بناها و آثار تاريخى نيز پرداخته مى شود. در 
ايران، سفرنامه نويسى به طور چشمگير از دوران صفويه آغاز شد. هرچند كه نمونه هايى از آن را در تاريخ 
ــفرنامة سياحان اروپايى كه در عهد مغول به  ــفرنامه ناصر خسرو يا س قبل از صفويه نيز شاهديم؛ همچون س
ــفرنامه ونيزيان در عهد اوزون حسن. اما در دوره صفويه  ــفرنامه كلاويخو و يا س ايران آمده بودند مانند س
ــوى پادشاهان براى گسترش روابط سياسى و آگاهى  ــياحان مشتاق اروپايى از س ــى، س با رونق روابط سياس
ــير و سفر مبادرت مى نمودند كه نوع نگاهشان به اوضاع كشور  ــور بالأخص دربار به س از اوضاع داخلى كش
متفاوت از نوع نگاه فرد ايرانى بوده كه شرح سفر خود را مى نوشته است. روند سفرنامه نويسى كم و بيش 
در دوره هاى بعدى ادامه يافت. در حوزه ى مطالعات تاريخى و اجتماعى خليج فارس؛ سفرنامه هاى خارجى 
و ايرانى، حاوى اطلاعات ارزشمندى از اين منطقه است كه اطلاعات بومى با ارزشى را در اختيار خواننده آن 
قرار مى دهد. يكى از اين منابع اطلاعاتى، سفرنامه سيد محمود حسينى شيرازى است كه در اواخر سلطنت 

ناصرالدين شاه، از شيراز به بمبئى سفر نمود.

1- كارشناسى ارشد تاريخ - مطالعات خليج فارس - دانشگاه تهران.
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شرح حال نويسنده 
سفرنامة از شيراز به بمبئى و بالعكس، شرح سفر سيد محمود حسينى شيرازى است كه در آغاز آن چنين 
ــى) از شيراز حركت شد.»  ــه شنبه چهارم شهر جمادى الثانيه1309 به عزم(بمبئ ــت: «صبح روز س آمده اس
ــخنى به ميان نيامده و تنها در پايان آن،  ــنامه ناصرى س درباره نويسنده در هيچ يك از منابع همچون فارس
ــفرنامه، به  ــت. با مطالعه س ــوان «محمود حسينى» داخل پرانتز نوشته شده كه احتمالاً خود نويسنده اس عن
ــوي دولت مركزى در اواخر  احتمال قوى نويسنده تاجر و بازرگان نيست؛ بلكه تحت تأثير توجهاتي كه از س
عهد ناصرى به منطقه جنوب مى شده؛ راهى سفر گرديد و با ديدى دقيق به تبيين و شناساندن منازل ميان 
ــا بمبئى پرداخته و تصويرى جامع و كلى را از موقعيت راهها و شرح آب و هواى هريك از منازل و  ــراز ت شي
ــت. او با كمك ديده هايش در طول سفر، ذهن خواننده را به تفاوت هاى موجود  اوضاع طبيعى ارائه داده اس
ــان مناطق از نظر امكانات اجتماعى، شهرى، اقتصادى و نيز اقدامات فرهنگى آگاه مى كند و از اين نظر  مي

حائز اهميت است.

معرفى نسخه
ــيده كه جلد آن تيماج  ــلامى به شماره 8945 به ثبت رس نسخه مورد نظر در كتابخانه مجلس شوراي اس
ــفرنامه داراى دو جدول  ــت. اين س قرمز رنگ بوده و در79 صفحه به خط شكسته نستعليق نوشته شده اس
ــفرنامه،  ــت؛ يكى به نام «كمند» و ديگرى جدولى كه در هر صفحه، متن را در بردارد. برخى صفحات س اس
ــت. هرگاه نويسنده  ــوده و در برخى خطوط، جوهرِ قلم ريخته و كمى خواندن دشوار شده اس ــه ب داراى ركاب

كلمه اى را اشتباه نوشته، صحيح آن را در كنار همان كلمه، خارج از كادر آورده است.

بررسى اهميتّ سفرنامه در مطالعات تاريخى
ــفرنامة از شيراز به بمبئى و بالعكس، حاصل مسافرت ميرزا محمود حسينى شيرازى از طريق شيراز و  س
برازجان و بوشهر و پس از آن حركت او به بندر لنگه و بندر عباسى و بندر جاسك و بندر كراچى و اقامت او 
در بمبئى مى باشد. او در بازگشت به شيراز، از طريق بمبئى و بندر كراچى و بندر عباسى و بندر لنگه و قطر 
ــه بوشهر و بعد از اقامت در آنجا، عازم شيراز شد. نويسنده در حركت به بمبئى، از جهاز(كمپاني)  ــن ب و بحري
ــاز دولت ايران به  ــى از قصد خود براى تماشاى جه ــاد مى كند و يا در جاي ــوم به(اندربارگو) ي ــي موس ايران

نام(پرس پليس)1 سخن مى گويد.

ــط على قلى خان مخبرالدوله خريدارى شد و در  ــال1301ه.ق. توس ــتى(پرس پليس)در عصر ناصرى، در س 1- كش
سال1303ه.ق. به بندر بوشهر رسيد كه يك كشتى تجارى فلكه دار بود، به گنجايش ششصد تن و به قدرت چهارصد 
و پنجاه اسب بخار؛ داراى چهار توپ كروپ و چند توپ كوچك كه تا مدت هاى مديد، افسران آلمانى آن را هدايت 
مى كردند و مدتى كوتاه نيز يك ناخداى بلژيكى آن را اداره مى كرد و نهايتاً به دست ناوبر ايرانى سپرده شد. وثوقى، 

محمدباقر، تاريخ خليج فارس و ممالك هم جوار، ص444
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ــت.  ــوان در چند بخش مورد توجه قرار داد: بخش اول، مسير شيراز به بوشهر اس ــفرنامه را مى ت ــن س اي
نويسنده شرح مختصر اما جامعى را از مسير شيراز تا بوشهر بيان كرده و در مسير خود، كاروانسراها و آباديها 
و پلهايي را معرفي و ويژگي ها و محاسن و معايب آنها را برشمرده كه حائز اهميت مي باشد. براي نمونه در 
توصيف كاروانسراي ميان كتل مي گويد: «خوب كاروانسراى خوش طرحى است ولى رو به خرابى گذاشته 
ــاى محكمى يكباره محو و منهدم شود.» و كمارج را  ــت كه چنين آثار خير و بن ــر لازم دارد. دريغ اس و تعمي
ــمه و قنات ندارد، اهل قريه آب خوراك خود را از چاه  ــت، چش چنين توصيف كرده: «زراعت آنجا بخس1 اس
ــاخته اند، گويي كوهي ميان دريايي  مخصوصى مي آورند.» و يا درباره پل دالكي نوشته: «خيلي محكم س
ــت؛ مسلماً آثار نيك و بناي خير پايندگي دارد.» توقف گاه هاى «مسير شيراز به بوشهر» به اين ترتيب  اس
ــنجه3 - ده شيخ4 - خان زينان5 - دشت ارژنه6 - كتل  ــت: «شـيراز- كاروانسراى چنار راه دار2- پل س اس

 1- احتمالاً منظور نويسنده از واژه بخس، «ديم» مى باشد.
ــت كه در مجاورت پاسگاه چنار راه دار و در سمت  ــراى چنار راه دار: از آثار تاريخى دوران صفويه اس  2- كاروانس
ــير جاده قديمى واقع شده است. اين كاروانسرا به صورت چهار ايوانى  ــيراز به كازرون و در مس چپ جاده فعلى ش
ــد. در جلوى كاروانسرا جهت بستن  ــت، مصالح بكار رفته در ساخت آن سنگ لاشه و گچ مى باش ــاخته شده اس س

حيوانات، سنگهايى در ديوار نصب شده است. كمالى سروستانى، كوروش، دانشنامه آثار تاريخى فارس، ص312
 3- پل سنجه: [سَ جَ ](اِ خ) نام اولكايي و ملكي است و در آنجا رودخانة عظيمي است. گويند پلي بر آن رودخانه 
بسته اند از يك طاق(برهان). شهركي است به شام، خرم و به نزديك وي پلي است كه اندر همه جهان از آن نيكوتر 

و از آن عجب تر پل نيست.(حدودالعالم) دهخدا، على اكبر، لغتنامه، ذيل كلمه كتل پل سنجه. 
ــمه اي آب گرم در مسير جاده حاجي آباد به سمت دولت آباد و در جنوب شرقي روستاي ده  ــيخ: نام چش  4- ده ش
شيخ واقع در دامنه كوهي است. مظهر چشمه در شرق حاجي آباد است، آب آن از شكاف سنگ هاي آهكي بيرون 
مي آيد و عامل تشكيل آن تكتونيك صفحه اي است. آب چشمه ده شيخ در رديف آب هاي گوگردي به آنيون ها و 

كاتيون هاي گرم است. زنده دل، حسن و ديگران، مجموعه راهنماى جامع ايرانگردى استان بوشهر، ص70
ــيرى: از آثار دوران قاجاريه مى باشد كه در خانه زينان در چهل كيلومترى شيراز  ــراى خان زينان يا مش  5- كاروانس
در سمت راست جاده شيراز به بوشهر واقع شده است. كاروانسراى چنار راه دار، در وسط روستاى خانه زينان قرار 
دارد. اين كاروانسرا چهار ايوانى بوده و از مصالح سنگ و گچ ساخته شده و داراى چهار برج هشت ضلعى در چهار 

طرف بنا مى باشد. كمالى سروستانى، كوروش، دانشنامه آثار تاريخى فارس، صص313-314
 6- دشت ارژنه: ابن بلخى در فارسنامه خود، دشت ارژنه را از جمله منازل راه شيراز تا برازجان دانسته. منزل دوم، 
دشت ارژنه بوده كه شش فرسنگ مسافت داشت. اقتدارى، احمد، آثار شهرهاى باستانى سواحل و جزايرخليج فارس 

و درياى عمان، ص435                                                                                           
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ــل دختر2 - كاروانسراى ميان كتل3 - كازرون- كمارج4 - كنارتخته- پل دالكي- دالكى5 -  ــره زن1 - كت پي
برازجان–كاروانسراى برازجان– احمدى– كاروانسراى احمدى6 - مشيله – بندر بوشهر.»

ــهر(جغرافياى غرب ايران،  ــيراز به بوش  1- كتل پيره زن: [كُ تَ لِ رَ زَ](اِ خ) از گردنه هاى صعب العبور راه ميان ش
ص62-61) گريوه هوشنگ(نزهةالقلوب، ص187). دهخدا، على اكبر، لغت نامه، ذيل كلمه كتل پيره زن.

ــيراز به  ــر: [كُ تَ لِ دُ تَ](اِ خ) گريوه مالان(نزهةالقلوب ص187) از گردنه هاى صعب العبور راه ش ــل دخت  2- كت
بوشهر(جغرافياى غرب ايران، صص62-61). حمداالله مستوفى دو معبر يا كتل، واقع در بالاى درياچه سر راه كازرون 
به شيراز را كه اكنون به كتل پيره زن و كتل دختر معروفند؛ به ترتيب هوشنگ و مالان ناميد كه اولى در سه فرسخى 
كازرون است و دومى بالاى اولى است و هر دو شيب تندى دارند.(جغرافياى تاريخى سرزمين هاى خلافت شرقى، 

ص288). دهخدا، على اكبر، لغت نامه، ذيل كلمه كتل دختر.
 3- كاروانسراى ميان كتل: از آثار تاريخى دوران قاجاريه است كه بر سر راه جاده قديم شيراز به كازرون، حد فاصل 
ــراى ميان كتل، كاروانسرايى  ــتاى كلانى واقع شده است. كاروانس ــت ارژنه و كتل پيره زن در نزديكى روس بين دش
است چهار ايوانى كه پلان آن بر حسب موقعيت مكانى به تابعيت از شيب كوه و موقعيت قرارگيرى آن شكل گرفته 
ــرا56×66 متر مى باشد و مصالح به كار رفته در ساخت آن، سنگ لاشه و گچ است. كمالى  ــت. ابعاد اين كاروانس اس

سروستانى، كوروش، دانشنامه آثار تاريخى فارس، ص321.
ــگاه  ــاؤر به ناحيت پارس، خرم و آبادان. از حدود العالم، چاپ دانش ــت از بش ــهركى اس  4- كمارج: [ك رَ](اخِ) ش
ــتان؛ گرمسير است و آب روان دارند و جز درخت خرما، هيچ  ــت و كمارج دو شهرند در ميان كوهس (ص34) خش
ــند و...(نزهةالقلوب، چاپ ليدن  ــلاح ورز باش ــد و مردم آنجا س ــر نبود، غله اش هم ديمى و هم آبى باش ــوه ديگ مي
ــير به غايت و درختان خرما بسيار باشد اما هيچ  ــهرك اند در ميان قهستان، گرم س ــت و كمارج دو ش ص128) خش
ــد و غله آنجا؛ بعضى بخس است و بعضى بارياب و مردم  ــد و آب روان دارد اما گرم و ناخوش باش ميوه ديگر نباش
ــنامه ناصرى). دهخدا، على اكبر، لغت ذيل كلمه كمارج. و نكته ديگر  ــلاح ورز و... باشند.(فارس ــترين، س آنجا بيش
اينكه خشت در سالهاي گذشته مركز دهستان بود ولي در حال حاضر؛ همراه با شهر كنار تخته، دو شهر از شهرستان 

كازرون به شمارمي رود.
ــتان دالكى، بخش برازجان شهرستان بوشهر؛ واقع در24 هزار گزى شمال  ــت از دهس  5- دالكى: [لَ](اِ خ)، دهى اس
ــهر. جلگه است و داراى1178 سكنه، آب آن از چشمه و چاه است و  ــة كازرون به بوش خاورى برازجان، كنار شوس
محصول آن غلات و خرما؛ شغل اهالى، زراعت است. دشتبان و پاسگاه ژاندارمرى دارد.(ازفرهنگ جغرافيايى ايران، 
ج7) و نيز رجوع به جغرافياى غرب ايران، ص124 شود و دالكى داراى معدن نفت است(جغرافياى اقتصادى كيهان 
صص43–246–451) فسايى در فارسنامه آورده؛ معيشت اهالى آن و ماليات ديوانى از نخلستان فاريابى، از رودخانه 
ــيراز و14 فرسنگ از بوشهر دور افتاده است و  ــنگ از ش ــت و قصبه اين ناحيه را نيز دالكى گويند.31 فرس دالكى اس
ــنامه ناصرى) دهخدا، على اكبر، لغتنامه،  ــتمل بر هفت ده آباد است.(فارس نزديك به350 خانه دارد و اين ناحيه مش

ذيل كلمة دالكى.
 6- كاروانسراى احمدى: از كاروانسراهاى شيراز است كه در محله درب شاهزاده قرار گرفته و به وسيله يك دالان 
ــقفى خوانچه پوش و گنبد ترك پوش است كه  ــود. اين دالان، داراى س با يك خم و پيچش از بازار وكيل جدا مى ش
روى آن با معرق كارى و با كاشى هاى زرد، آبى و مشكى تزئين شده است؛ اما كاشى كارى لچكى هاى سر در حجره 
ــال1328ه.ق. است. جلوى تمام حجره ها، سايه  ها مربوط به دوران اختلاط با طرح هاى گلدانى و پرنده مربوط به س
ــاده و بدون مارپيچ وجود دارد. حياط پشتى كاروانسرا، تا حدود50 سال پيش به  ــتون هاى س بان هايى طاق دار با س
ــرا هم اينك، عمده فروشى لباس و پوشاك  ــتفاده قرار مى گرفت. اين كاروانس عنوان اصطبل حيوانات باربر مورد اس
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نويسنده از امنيت راهها كه موجب رونق تجارت و بازرگاني شده، سخن گفته است: «متّصل مال التجاره 
بار است و از شيراز به بوشهر و از بوشهر به شيراز در آمد و رفت؛ راه هم نهايت امنيت دارد.» گاهى، به بدي 
وضعيت مسيرها اشاره كرده، براي نمونه: «به طرف(خان زينان) حركت كرديم، مردي آدمي خصلت از روي 

مهرباني گفت كه هوا سرد است و راه صعب، نصف شب به منزل مخواهيد رسيد.»
ــق1 ، وضعيت آب و هوايى منطقه2 و هر چيز جالب و غير منتظره اى كه  ــده به فواصل ميان مناط نويسن
ــت. علاوه بر اين، او در زمان  ــفر ديده3 ، توجه داشته كه نمونه اي از آن در پى نوشت آمده اس در طول س

اقامتش در بوشهر؛ از برخي بناها4 همچون آب انبار آنجا5 ديدن كرده است.
ــت: «بندر بوشهر - بندر لنگه – بندر عباسى – بندر  ــفر دريايى نويسنده، به اين ترتيب اس بخش دوم س

جاسك– بندر كراچى – بمبئى.»
ــيديم  ــع به بندر كراچي گفته: «رس ــت؛ مثلاً راج ــول مسيرش بوده، شرح داده اس ــه در ط ــادرى ك او بن
ــخ رفتم، رسيدم به بازار. بازارش آباد است، (گارى) بخار  ــت. قريب يك فرس به(كراچي) كه بندر معتبري اس
ــاى مهم6 و نيز برخى  ــي و عمومي شهر بمبئى را از جهت بناه ــز دارد.» همچنين وضعيت كل ــوه) ني و(ترام

است. در گذشته اين كاروانسرا به وسيله درى به كاروانسراى گمرك راه مى يافت كه هم اكنون مسدود شده است. 
كمالى سروستانى، كوروش، دانشنامه آثارتاريخى فارس، ص312.

ــته به طرف برازجان كه چهار فرسخ  ــاعت از آفتاب گذش  1- براى نمونه در فاصله دالكى تا برازجان آورده: «يك س
است؛ حركت شد.»

 2- «از شيراز تا برازجان روز حركت مى كرديم و شب آسوده بوديم؛ از اينجا تا بوشهر بايد برعكس رفتاركرد؛ زيرا 
كه هوا گرم است و راه نيز هموار و بى كتل.»

 3- «در راه يك نفرتلگرافچى انگليسى ديده شد كه نوكرش بر گاوى زين كرده سوار بود.»
ــمت، خانه  ــه) دولت(انگليس) كه ارامنه هم در آن س ــيدم به(باليوزخان ــاى لب دريا، كم كم رس ــم به تماش  4-«رفت

و(افيس) دارند؛ جايى است باصفا.»
 5- «آب انبار حاجى قوام الملك(حاكم فارس در عهد قاجار) بوشهر؛ در محوطه بازى، در كنار خيابان خليج فارس 
قرار گرفته است. اين آب انبار، بيش از 150 سال عمر دارد و با مصالح محلى و در زمان قاجاريه ساخته شده است، 
اسكلت اصلى و طاق آن، از سنگهاى رسوبى خيلى مقاوم، با سه دهانه ستون بندى به وسيله چهار طاق پوشيده شده 
است. 2 متر از آب انبار، خارج از زمين و2/60 متر در زير زمين قرار دارد. داخلى آب انبار؛ با پوشش ساروج، خيلى 
ــده است و نماى خارجى، به فاصله معينى پنجره هايى به ابعاد90×120 سانتيمتر تعبيه شده است كه  ــاخته ش مقاوم س
ــن و ديگران، مجموعه راهنماى جامع ايرانگردى  ــنگ پوشيده شده است.» زنده دل، حس ــبكه اى از س از داخل با ش
ــرح آمده: «باعث آبادى بوشهر است، گفتند قدرى شكستگى به  ــهر، صص58–57. در سفرنامه به اين ش ــتان بوش اس

هم رسانيده و تعمير مى خواهد.»
ــن هوتل) كه معتبرترين مهمانخانه هاست، روشن مي كنند.» و يا «مسجد  ــيته) هم در(واتس  6- «چند چراغ(الكتريس

خوب با صفايي مسلمانان ساخته اند. دو نفر امام جماعت دارد؛ حمام پاكيزه[اى] هم نزديك به مسجد است.»
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ــاني2 و وسايل حمل و نقل3 و نيز محله هاي شهر4  ــتفاده از برق1 و نحوة آب رس خدمات اجتماعي از قبيل اس
و هر آنچه كه مربوط به زندگي شهرنشيني مي شود5، به خوبى توصيف كرده است. علاوه بر اينها، نويسنده 
درباره ي تركيب مذهبى6 و يا درباره تصور جمعى شهر درباره مسلمانان چنين مي گويد: «شخصى عيسوى 

گفته بود كه خانه خود را به مسلمانان اجاره نمي دهم؛ مسلمان ها در بمبئي خود را بدنام كرده اند.» 
ــلامى7 و نيز نحوه مجازات در هند8 نكاتي را بيان  او دربارة ناامنى هاي ناشي از خصومت ميان فرق اس
ــفر و نيز  ــت. بيان نويسنده از تغيير شرايط آب و هوايي و بروز طوفان در طول س كرده كه حائز اهميت اس
بيماريش به گونه اي بود كه ما را با فضاي كلي سفرنامه همراه مي كند. او تمام وقايع ريز و درشتى را كه 
به چشم خود تماشا كرده، چه در خيابان ها و مكان هاى تفريحى و فرهنگى مانند سركس9و چه در نمايش 
ــاده و  ــب دوانى و چوگان بازي؛ همه را با بيانى س تئاتر10 و يا در نقاشخانه11 و باغ رانى12 وهم چنين در اس
ــام جزئيات آن شرح داده به طوري كه خواننده خود را در آن مكان تصور مى كند. نكتة جالب  ــا تم روان و ب
اينكه نويسنده از يك رفتار اجتماعى يعنى كف زدن سخن گفته و آن را نشان تحسين كردن و آفرين گفتن 

مى داند كه به نظر مى رسد اين رفتار در ايران رايج نبوده است.
ــال با هدف كمك  ــن او از برخي كارهاي عام المنفعه مثل بازاري در بمبئي ياد كرده كه هر س ــم چني ه

ــده بود؛  ــن ش ــن كرده بودند كه تمام فضاي خانه مثل روز روش  1- چند چراغ(الكتريك) ميان چراغهاي(گاز) روش
خيلي صفا داشت.

ــب گذشته تا نزديك طلوع صبح، در بمبئي آب قطع مي شود و در روز هم چند ساعتي باز  ــاعت از ش  2- «چهار س
مي ايستد؛ فرمانفرماي(كلكته) آبي ديگر از راه دور و دراز آورده، داخل در اين آب مي كند كه هيچ وقت فصل نشود.»

 3- «كالسكه و درشكه ي كرايه، بي حد و شمار است. مطلقاً سواري اسب معمول نيست.»
 4- «ٱخر در محله ي مشهوره به(نوناگپاره) منزلي گرفته، آسوده شدم.» و نظيرٱن: (واندره – اسكول – وال كسل)

 5- اكثر دكاكين تا نصف شب باز است؛ مردم تا صبح در آمد و شد هستند. خيابانها هر روز مي روبند و با آب پاش 
مخصوصي كه به يك جفت گاو مي بندند، آب پاشي مي كنند.

 6- «نزديك به دو كرور مخلوق مسلم و ترسا و جهود و گبر و مغ در آنجا مقيم هستند.»
ــريره]،  ــرور الأنفس و خُبث[السّ ــيراز، دو دختر گبر را عُنفاً برده بودند.» و «نعوذ باالله من ش ــه چهار نفر از ش  7- «س

مخصوصاً فيمابين سنىّ ها و بورها(جماعت شش امامى)، خصومتى كمال است.»
 8- «هر جرمى كه از مردم صادر شود، به حبس كردن كيفر مى دهند؛ جز قتل نفس كه غير از كشتن چاره ندارد.»                                                                

 9- «(سركس) كه تماشاخانه اسبي است، وارد بمبئى شد و اين از سركس هاي ممتاز(لندن) است.»
 10- سه قسم تياتر هست؛ يكي هندوئى كه ناقابل و پست است و ديگري هندي، ديگر تياتر كبري است كه امتياز 
ــانه و حكايتي از قبيل ليلي و مجنون و فرهاد و شيرين و گرفتاري بيژن به دست منيژه و سلطنت  ــب افس دارد. هر ش
ــتان و پيدا شدن ديو و پري و غيره به طرزي دلكش جلوه  ــلطان محمود غزنوي و مملكت داري سلاطين هندوس س

مي  دهند. بيشتر شب ها قصه عاشق و معشوق كه احسن القصص است؛ مجسّم نموده و بازي مى كنند.
ــخانه باز مى كنند و كار نقاشهاى قابل اروپا و عكس خوشگل هاى مشهور فرنگستان  ــالى ده روز، نقاش  11- «در س

را نشان مى دهند.»
 12- «باغ(رانى) كه (پارك) دولتى و تماشاگاه عامه است. شير و پلنگ و خرس و بوزينه هم دارد ولى عمده تماشاى 

باغ، خيابانهاى خوش طرح و گلهاى گوناگون آن است.»
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ــالي چهار پنج روز، بازاري موقتي ترتيب  ــت كه س ــوم اس به نيازمندان در شهر برپا مي شد: «در بمبئي مرس
مي دهند و رئيس آن بازار، زن حاكم است؛ بناي اين بازار قربتاً الي االله و طلباً لمرضاته است. هرچه مداخل 
شود، به مخارج و مصارف مريض خانه ها و مكتب خانه هاي مجّاني مي رسانند؛ بلكه بعضي سرمايه را هم 
جزء سود كرده به فقرا و اطفال يتيم مي دهند؛ اين قاعده در اغلب فرنگستان معمول است.» و يا از مريض 
ــپيتال) ــخن گفته: «روزي رفتم به تماشاي(اس خانه اي كه بيماران در آنجا به طور رايگان مداوا مي شوند، س

ــت؛ هر بيماري كه در آنجا برود، مجّاناً او را معالجه  ــيعي اس ــيدجي)زردشتي، مريض خانه معتبر وس (جمش
مي كنند و دوا و غذا مي دهند.»

ــن امنيت شهر اعمال  ــط نيروهاي انگليسي، براي تأمي ــفرنامه، به تدابيري كه توس ــه لاي س او در لا ب
مى گرديد، اشاره كرده: «چون سي و پنج سال قبل، اهل هندوستان بر انگليسي ها شوريدند و كردند. آنچه 
ــت. پس  ــرگذشت غم انگيز(مسترس هورتستت) نام خانم انگليسي شاهد بر اين مطلب اس كردند، چنانكه س
ــت نمي دهند، آلات حربيّة آنها و  ــاره عيسويان غالب شدند، ديگر طريقه حزم و احتياط را از دس ــه دوب از آنك
مسافرين را ضبط كرده و مي كنند.» هم چنين از برخي جريانات سياسي روز خبر داده ولى چندان به جزئيات 
ــكري بمبئي بوده كه لوازم نظامي را  ــت.1 در جايي از «قُلاّبه» حرف زده كه گويا مركز لش آن نپرداخته اس
ــى، از مقبره مرحوم آقاخان محلاتى،  ــداري مي كردند.» به علاوه او در زمان اقامتش در بمبئ ــا نگه در آنج
ــماعيليان نزارى2 ديدن كرده و ملاقاتى نيز با حاجى محمد صادق تاجر كازرونى داشت كه  رئيس طايفه  اس
ــده از بمبئى به بوشهر و بعد از آن حركت به  ــفر، مراجعت نويسن ــت او بر ما معلوم نيست. بخش آخر س هوي
ــمت شيراز از مسير شيف و خوشاب و دالكى و كنار تخته و كمارج و كازرون و دشت برم و كتل دختر و  س
ــى از ديده هايش را درباره برخى آبادى ها  ــه و كتل پيرزن و خان زينان مى باشد. او شرح كوتاه ــت ارژن دش
آورده كه قابل توجه است؛ براى نمونه دربارة خوشاب گفته: «آب آن از چاه است و بد.» نكتة ديگر اينكه با 
ــفرنامه نيز از آن بى بهره نماند؛ مثلاً در  حضور انگليسيها در منطقه، اصطلاحاتى ميان مردم رايج شد كه س

1- «از قرار بعضى روزنامجات، محاربه فيمابين دولتين روس و انگليس قريب الوقوع است.»
2-  محمد حسن آقاخان محلاتى اول معروف به حسنعلى شاه و ملقب به آقاخان اول پس از قتل پدرش، حسنعلى 
ــاه خليل  االلهَّ معروف به سيد كهكى، از درباريان دوره  قاجار؛ بر اثر لطف فتحعلى شاه، با يكى از دختران شاه  ــر ش پس
وصلت كرد و حكومت قم و محلات به مدت دو سال به وى سپرده شد. در عهد وزارت حاج ميرزا آقاسى، عهده دار 
ــد. منتها به علت خصومتى كه ميان آقاخان و حاج ميرزا آقاسى بود. در زمان جنگ  ــتان ش حكومت كرمان و بلوچس
هرات، وى در قلعة بم متحصن شد، ولى تاب مقاومت نياورد و تسليم شد. پس از عفو شاه، حاج ميرزا آقاسى از پا 
ــتاد و خود نيز راه بلوچستان و كرمان را در پيش  ــت. آقاخان نيز خانواده  خود را به بهانه  زيارت به عتبات فرس ننشس
ــتاد، اما شكست خورد.  ــنادى داير بر انتصاب خود به حكومت كرمان به اطراف فرس گرفت و با حمايت انگليس، اس
ــتان گرديد و در بمبئى مقيم شد و آنجا را مركز فرقة اسماعيليه ساخت و در همانجا درگذشت.  ــپس راهى هندوس س
از حسنعلى شاه كتابى به جا مانده به نام «عبرت افزا» كه در اين كتاب، وى ابتدا درباره ى نسب خانوادگى خود كه به 
ــپس قتل پدر خود در يزد و به دنبال آن زندگينامه خود را شرح مى دهد.  ــد صحبت مى كند؛ س خلفاى فاطمى مى رس

دفتري، فرهاد، تاريخ و عقايد اسماعيليه، صص591-574.
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اقامت خود در بوشهر گفته: «ارامنه هم در آن سمت خانه و(افيس) دارند» و در جايي ديگر آورده است: «از 
ــت و خالي از تماشا نيست؛ گذشتم.» در موارد اندكى نيز از واژه ها  پهلوي(ماركت) كه بازار ميوه فروشي اس
و عبارات عربى در اثناى متن بهره برده است: «امسال در خانه (گورنر) بازار به پا شده، بناي اين بازار قربتاً 

الي االله و طلباً لمرضاته است.»
ــاعت از آفتاب گذشته به  ــوع و غروب خورشيد بوده؛ براي نمونه: «دو س ــار زمان براى نويسنده، طل معي
ــاعت از شب  ــاعت به غروب مانده از آنجا حركت كرده، دو س ــمت خان زينان روانه شديم.» و يا «پنج س س

گذشته وارد(كازرون) شديم.» 
همچنين گاهى نويسنده، براى درك بهتر خواننده و شرح دقيق تر سفر؛ ابياتي را هماهنگ با وقايع، بدون 

ذكر نام سراينده آن آورده است كه حائز اهميت مى باشد.
ــفرنامه در آينده اى نه چندان دور، به عنوان يكى از منابع مطالعاتى  ــخن اينكه اميد است؛ اين س پايان س

منطقه خليج فارس، مورد توجه پژوهندگان اين حوزه مطالعاتى قرار گيرد.

متن سفرنامه
بسم االله الرّحمن الرّحيم

ــراز حركت شد. به  ــه عزم(بمبئي) از شي ــادي الثانيه1309 ب ــه شنبه، چهارم شهر جم ــح روز س [1] صب
ــرباز است. قريب سه ساعت در آنجا توقف نموده؛ از رضا  ــيدم، ديدم پر از س كاروانسراي(چنار راه دار) كه رس
ــه از كاروانسرا گذشته، ناچار  ــد. بعد معلوم گرديد ك ــام، شاگرد مُكاري كه دنبال مانده بود؛ اثري ظاهر نش ن
ــردي آدمي خصلت از روي مهرباني گفت  ــاعت از ظهر رفته به طرف(خان زينان) حركت كرديم. م ــك س ي
ــرد است و راه صعبف تا نصف شب به منزل مخواهيد رسيد. چون مصمّم شده بودم، توكّل نموده  كه هوا س
ــخي [2] كه رفتم چند نفر سوار و پياده قشقائي ديدم.  روانه گرديدم. حسن فسائي خيلي عقب بود، رُبع فرس
ــنجه پياده شده نماز  آنها هم مرا از رفتن خان زينان منع كردند و دلالت به(ده شيخ) نمودند. نزديك پل س
خواندم. حسن رسيد، پيرمردي نيز روانه ده شيخ بود و ما را راهنمائي كرد؛ يك ساعت و نيم به غروب مانده 

وارد منزل شديم.                                                                                     
ــبب خوردن ترياك برخلاف عادت خواب نرفتم و تا قرب صبح بيدار بودم. چه  ــب به س چهارشنبه5؛ ديش
خيالها گذر كرد و گذر نكرد خوابي. خوردن ترياك بسي فايده دارد: بي خورد و خوابي، خارش بدن، كاهش 
ــاعت از  ــكي دماغ، بي حالي و كسالت؛ افسوس مي خوردم كه چرا پيش از اين نمي خوردم. دو س تن، خش
آفتاب [3] گذشته به سمت خان زينان روانه شديم؛ راه خراب بود و كوهها پر از برف، اگر به خيال رفتن ده 
ــيديم؛ رضاي مُكاري هم  ــاعت از ظهررفته، به منزل رس شيخ نيفتاده بودم؛ زياد زحمت وارد مي آمد. يك س
ــقّت، خود را به آنجا رسانيده بود. سه ساعت و نيم به غروب مانده به طرف(دشت ارژنه) ــب به هزار مش ديش
حركت كرديم؛  قرار بود كه در خان زينان منزل كنيم، ديدم مثل مسافرت دراويش مي شود كه مي گويند؛ 
فقرا روزي يك تبرزين راه مي رويم آن هم به عرض. درراه يك نفر تلگرافچي انگليسي ديده شدكه نوكرش 
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برگاوي زين كرده سواربود، غروب آفتاب به دشت ارژنه رسيده، در خانه ي مراد نامي منزل كرديم.
[4] پنج شنبه6؛ اوّل آفتاب، از دشت ارژنه حركت شد. رسيديم به(كُتل) پيره زن، اى امان از كتل پيره زن 
كه برف افتاده و يخ بسته بود. يك دسته قاطر از جلو مى رفت و متّصل به زمين مى خوردند. در كاروانسراى 
ميان كتل چند دقيقه مكث نموديم، خوب كاروانسراى خوش طرحى است ولى رو به خرابى گذاشته و تعمير 
ــاعت به غروب  ــت كه چنين آثار خير و بناى محكمى يكباره محو و منهدم شود. پنج س لازم دارد. دريغ اس
ــاعت از شب گذشته وارد(كازرون) شديم. از اوّل كتل دختر تا آخر پياده راه  مانده از آنجا حركت كرده، دو س
رفتم، چون سرازيرى است؛ سوار بودن مشكل است. ديروز رضا دنبال ماند و ديشب هم به كازرون نرسيد.

ــيديم به  ــمت(كمارج) روانه شديم، در عرض راه رس ــاعت و نيم از آفتاب رفته به س جمعه7؛ [5] يك س
شاگرد مُكاري هاي حسن كازروني؛ قاطر بنه را عوض كرديم. دو ساعت و نيم به غروب مانده در كمارج بار 
فرود آورديم؛ زراعت آنجا بخس است، چشمه و قنات ندارد، اهل قريه آب خوراك خود را از چاه مخصوصى 
ــا دلو و بند با خود آورده آب  ــت عميق و پهناور، زنها و دختره ــي آورند. طرف عصر رفتم آنجا؛ چاهي اس م
مي كشيدند. در آن ميانه دختري چهارده پانزده ساله چون مه چارده در حسن تمام، به زحمتي تمام مشغول 

آب كشيدن بود. در چنين مكاني، يافت شدن چنان صورتي؛ جاي حيرت است. بايد گفت:

ــاب منيري                                    [6] باباي يارچَه [طوتورنال و ماس و پنيري] ــي همچو آفت ــت كن بچه درس
ــراز در آمد و رفت؛ راه هم نهايت  ــت و از شيراز به بوشهر و از بوشهر به شي ــال التّجاره بار اس ــل، م متّص
ــدم، رسيديم  ــوار نش امنيت دارد. شنبه8؛ آفتاب زده بود كه از منزل حركت كرديم. از بالاي كُتل تا پايين س
به(كُنار تخته). دسته ي قاطر حسن با چند نفر مُكاري در آنجا ديدم. رضا هم بود، او را همراه برداشته رانديم. 
ــيب پياده بودم، پايم كه مستعدّ نقرس است، به درد آمد. هر طور بود  ــيديم به كُتل ديگر؛ باز از فراز تا نش رس
خود را از آن عقبه بيرون انداخته، سوار شدم. پُل(دالكي) خيلي محكم ساخته اند، گويي كوهي ميان دريايي 

است. مسلماً آثار نيك و بناي خير پايندگي دارد.
[7] از پل كه گذشتيم شكي پيش آمد كه ديگر آن شك مرا به [شك] آورد، نيم ساعت به غروب مانده 
ــاعت از آفتاب گذشته، به طرف(برازجان) كه چهار فرسخ است حركت  ــنبه9؛ يك س وارد دالكي شديم. يكش
ــين آب گرفته، آتش عطش فرو نشاندم. پنج  ــنگي اذيّت كرد؛ از زني صحرا نش شد. در عرض راه، گرما و تش
ــرا در واقع قلعه متين و حصني  ــراي برازجان فرود آمديم. اين كاروانس ــه غروب مانده در كاروانس ــاعت ب س
حصين است، چهار سال قبل هم كه به زيارت عتبات عاليات مشرّف مي شدم؛ اينجا را ديده بودم امّا نه به 
ــت. عصر محض ديدن عاليجناب، شيخ نجف برازجاني از منزل بيرون رفتم. در كوچه ملاقات [8] اتفّاق  دقّ
افتاد، زياد اظهار مهرباني كرد و با يكي از طلاّب مرا نزد شيخ محمد ابراهيم پسرخود فرستاد؛ در آنجا سيّدي 

جليل القدر حضور داشت كه صحبتش مغتنم بود. 
ــه مرتبه از خواب بيدارم نمود؛ هاي و هوي  ــب درد پا، دو س غروب آفتاب به منزل معاودت كردم. ديش
مُكاري ها هم مزيد بر علتّ بود. از شيراز تا برازجان روز حركت مي كرديم و شب آسوده بوديم، از اينجا تا 
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بوشهر بايد برعكس رفتار كرد؛ زيرا كه هوا گرم است و راه نيز هموار و بي كُتل. طرف غروب ابري محكم 
ــب باران آمد، به خيال آنكه فردا حركت كنيم  ــب برويم يا فردا. دوشنبه10؛ ديش گرفت، مردّد شدم كه امش
خوابيدم. نصف شب كه بيدار گشتم، ابر چندان سخت نبود. پس از مستعدّ [9] رفتن شدن، دوباره مستحكم 
گرديد. ديگر اعتنا ننموده روانه شديم؛ دو فرسخي كه رفتيم، راه را گم كرديم. رضا نيز بلد نبود. رسيديم به 
ــادّه را پيدا نموديم، ابر هم پاره شد و هيچ باران نيامد.  ــت. به زحمت زياد، ج دو نفر،گفتند: اين راه(شيف)اس

يك ساعت و نيم از آفتاب گذشته، به(احمدي) رسيديم. 
ــه، فرازش مگر به پاي  ــيب عقبات را كه كسي نرفت ــادي الآخره؛ به حمداالله فراز و نش ــه شنبه11جم س
ــلامتي وارد(بوشهر) شديم و شب با قافله  ــم خيال طي كرده؛ به س ــيبش مگر به چش كمان كسي نديده، نش
ــيله كه ز بادش  ــرد بود خاصه طرف صبح. [و در] مش از كاروانسراي احمدي حركت نموديم. هوا به شدّت س
خون همي بفسرد در تن، حين درد و به جهت رفع كسالت رفتم [10] به حمّام؛ امّا چه حمّام و چه دلاّكي كه 
مضمون قصيدة حكيم قا آني كه در مذمت حمام و دلاّك گفته، دارا بود. زود خود را خلاص كرده، به منزل 
ــيدم به(باليوزخانه) دولت(انگليس) كه ارامنه هم در  آمدم. طرف عصر رفتم به تماشاي لب دريا، كم كم رس
آن سمت خانه و(افيس) دارند. جايي است بسيار با صفا. در عرض راه دختري مسيحي ديدم كه زلف آشفته 
ــر و سامان نموده؛ لعل لبش ياقوت را جگر خون ساخته و  ــان كرده، بلكه خلقى را بى س اش جمعي را پريش
درّ دندانش، رونق بازار مرواريد شكسته. چشمش مُدام مست و خونخوار، ابرويش پيوسته كماندار. باري رفتم 

در افيس(ككرويج) ارمني، بعضى اشياء خريدم.
ــاعت به غروب مانده، به طرف باليوزخانه و آب انبار مرحوم حاجي قوام الملك  [11] چهارشنبه12؛ دو س
روانه شدم. آب انبار را به دقّت تماشا كردم، باعث آبادي بوشهر است. گفتند: قدري شكستگى به هم رسانيده 
ــج شنبه13، جمعه14، شنبه15،  ــاعت از شب گذشته در آنجا توقف داشتم. پن ــر مي خواهد؛ تا نيم س و تعمي
يكشنبه16، دوشنبه17، در بوشهر اقامت شد و منتظر ورود كشتي بوديم. سه شنبه، 18جمادى الثانيه؛ صبح 
در(بكّاره) نشسته رسيديم به (غاوي) كه لنگرگاه است. داخل در(جهاز)(كمپاني) ايراني موسوم به (اندرباركو) 
ــت، كرايه كرده؛ منزل نمودم. حسن در(سطحه)  ــتي اس شديم. اطاقي در(فست كلس) كه بهترين مكان كش
ــيده شد  بود و آمد و رفت [12] در فست كلس هم داشت. آن روز جهاز حركت نكرد. طرف عصر ابري كش
ــرد گرديد. چهارشنبه19؛ يك ساعت و نيم به غروب مانده، كشتي لنگر  ــخت باريد، هوا نهايت س و باراني س
ــت. في الفور باد و طوفان به طوري شد كه مسافرين افتادند، حال من بيشتر  ــيده؛ رو به بمبئي روانه گش كش

از همه منقلب گرديد. تا سه ساعت از شب رفته، طوفان شدّت داشت؛ متذكّر اين شعر مي بودم:

ــاحلهاشب تاريك و بيم موج وگردابي چنين هائل ــبكباران س كجا دانند حال ما، س
ــالم  ــانيدم . ديگر هوا س هر طور بود آن شب پر شور و شر كه به مثابه روز قيامت مي نمود، به صبح رس
ــتي به آرامي حركت مي كرد. جمعه21؛ صبح رسيديم [13] به بندر(لنجه)، ميل نكردم به تماشاي  شد وكش
ــروم؛ بعضى رفتند و مراجعت نمودند. دو نفر عرب محترم در بندر آمده، در فست كلس منزل گرفتند.  ــا ب آنج
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چون(كُتري) من جاي دو نفر بود، خواستند يكي را در آنجا مسكن دهند؛ رشوتي به مترجم جهاز دادم، رفع 
آن زحمت كرد. شنبه 22 ؛ كشتي به بندر(عبّاسي) رسيد و لنگر انداخت. پياده شده، رفتم در بازار آنجا قدري 
گردش كرده، مراجعت نمودم؛ هوا زياد گرم بود. يكشنبه23؛ در عبّاسي توقّف شد. ديشب كه كشتي ايستاده 
ــون مبتدي بودند، آنها را مات نمودم.  ــغولي خاطر با(دكتر) و معلمّ بازي شطرنج كردم؛ چ ــود، به جهت مش ب

عصر23، از بندر عبّاسي حركت كرديم.
ــاعت [14] لنگر انداخت. معلمّ پياده شد، رفت و زود  ــيديم به بندر(جاشك)، جهاز يك س دوشنبه24؛ رس
برگشت. جاشك كه از دور ديدم؛ حكايت(بنُدارُد) كه ميرزا علي ارسنجاني مي گفت، به خاطرم آمد. راه رفتن 
در بازار عبّاسي و گرمي هواي آنجا، سبب عود ناخوشي نقرس گرديد. دكتر روغني به پايم ماليد، درد شدّت 
كرد؛ دوا را شستم، قدري آسوده شدم. پنج شنبه27؛ رسيديم به(كراچي) كه بندر معتبري است. با وجود درد 
ــبي نشسته، قريب يك فرسخ رفتم تا رسيدم به بازار. بازارش خوب  ــتي پياده شده و در(درشكه) اس پا، از كش
ــت،(گارى) بخار و (تراموه) نيز دارد. چون پايم درد داشت، زياد توقف نكرده؛ زود مُعاودت نمودم. از  آباد اس
ــم به درد آمد ولي بستري  ــم [15] درد گرفت و از رفتن به كراچي پاي ديگرم ه ــي يك پاي ــن به عباس رفت
ــت به عصا راه مي رفتم. دلاّكي در جهاز بود، خواستم [غصه] كنم، از عهده برنيامد. دو غزل در  ــدم، دس نش

كشتي گفته شد، از هريك دو شعر نوشته مي شود:

ــتي ــرِشكم، كش ــر برانند به درياي سِ ــد به كنارگ ــر، در آي ــو مپندار كه تا حش ت
ــن، آتش ــوز دل م ــود از س ــا ش ــي بر آتش سوزنده، گدازآب دري چون گنه ،كِش
ــاز ب ــاده،  ب ــام  ج ــو  چ ــزم  ري ــو  گل ــرابدر  ش آن  ــده،  دي ــاي  مين از  ــزم  ري
ــود ــتن چه س ــي گنه كش ــان را ب ــد ثوابعاشق ــي، باش ــت آري دل ــر به دس گ

ــتي است. وارد شدن  ــيديم به(گُودي) بمبئي كه حوض باشد و محلّ ايستادن كش شب غرّه ماه رجب رس
ــن كرده بود؛ تماشا  ــي [16] دو چراغ(الكتريسيته)كه شب تاريك مثل روز روش ــوض و روشناي ــاز به ح جه
ــلاً از اهل(ماچين) بود، در  ــاب با محمّدرضا نامي كه اص ــر برديم. اوّل آفت ــتي به س داشت. آن شب در كش
درشكه نشسته؛ به جهت پيدا كردن منزل از اين كوچه به آن كوچه مي رفتيم. دو نفر اسب فروش شيرازي، 
سرگرداني ما را ديده، عِرق غيرتشان به حركت آمده، موقّتاً بار را به جايي تنگ و تاريك فرود آورده، رفتند 
ــسته بودم، خيالاً[صدمه] داشتم كه اگر امروز  ــاعت و نيمي كه در آنجا تنها نش كه منزلي مهيّا كنند. يك س

منزل ممكن نشود، امشب چه خواهد گذشت.
ــه مسلمان اجاره  ــود خانه خود را [17] ب ــه و كرايه مي داده، گفته ب ــوي كه منزلي داشت ــي عيس شخص
نمي  دهم؛ مسلمانها در بمبئي خود را بدنام كرده اند. آخر در محلةّ مشهوره به(نوناكپاره) منزلي گرفته، آسوده 
شدم. دور بمبئي، چهار فرسخ است و نزديك به دو كرور مخلوق مسلم و ترسا و جهود و گبر و مغ در آنجا 
مقيم هستند. تمام خيابانها و كوچه هايش از چراغ(گاز) روشن مي شود. چند چراغ(الكتريسيته) هم در(واتسن 
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ــت، روشن مي كنند. اگرچه چراغ گاز خيلي روشنايي مي دهد امّا چراغ  هوتل) كه معتبرترين مهمانخانه هاس
ــح در آمد و شد هستند.  ــت؛ مردم تا صب ــي ديگر دارد. اكثر دكاكين تا نصف شب باز اس ــه صفاي الكتريسيت
ــد، آب پاشي مي كنند.  ــاش مخصوصي كه به يك جفت گاو مي بندن ــر روز مي روبند و با آب پ ــا ه خيابانه
ــاعت از شب  ــت و [18] شب و روز در كار. (تراموه) نيز تا شش س گالسكه و درشكه كرايه بي حدّ و شمار اس
رفته حركت مي نمايد. مطلقاً سواري اسب معمول نيست، متشخّصين اسبهاي خوب به قيمت گزاف خريده؛ 

به كالسكه مي بندند. كمتر كسي پياده راه مي رود.
ــنگين است و  ــتر از ميوه جات، اغلب اوقات بلكه در تمام فصلها يافت مي شود. آبش س ــرخ و بيش گل س
ــود. در تابستان زياد باران مي آيد،  ــت و هيچ بارندگي نمي ش ــل نمي رود. هوايش در زمستان گرم اس تحلي
تمام متموّلين به(پونه)كه ييلاق خوبي است، مي روند. الحق آزادي و تماشاخانه ها و تفرّج گاه ها و باغهاي 

گلكاري و مكانهاي با صفاي بمبئي تدارك بدي آب و هوايش مي كند. 

سهل است تلخي مي، درجنب ذوق مستيخار ار چه جان بكاهد،گل عذر آن بخواهد
ــد و در آن حوزه داخل  ــه از هرنفري چهل تومان مي گيرن ــري دارد، شنيده شد ك ــن) معتب  [19] (فريميس
مي كنند؛ مسجد خوب با صفايي مسلمانان ساخته اند. دو نفر امام جماعت دارد؛ حمّام پاكيزه[اى] هم نزديك 
ــت باشد؛ مي نويسم. تفصيل روز به روز  ــت. تا زماني كه در اينجا توقف دارم، آنچه قابل كتاب ــه مسجد اس ب
ــه ناخوشي نقرس مبتلا بودم و با وجود درد  ــت و موجب اطناب. روزي كه وارد شدم، ب ــن بي فايده اس نوشت
ــود، پسرها و دخترهاي خيلي  ــسته، رفتم به(تياتر). خوب تماشاخانه اي ب ــا؛ شب دويّم ورود، در درشكه نش پ
خوشگل خوش لباس، بازي بيرون مي آوردند، مي خواندند و مي رقصيدند. درد به اندازه[اي] شدّت كرد كه 

بازي تمام نشده، برخاسته آمدم به منزل.
ــع ناخوشي نمود. چون اطبّاي انگليسي مرض نقرس را  ــه حمداالله پس از دو روز، خودِ طبيعت رف [20] ب
ــتي هم از معالجه(دكتر) مجرّب شده بودم، ديگر در بمبئي  بر ضد طبيب هاي ايراني مداوا مي كنند؛ در كش
ــه در پهلويش نيمه تن گاوي ديگر بيرون آمده بود. دو  ــتعلاج نكردم. روز ورود، گاو زنده[اى] را ديدم ك اس
ــا مي گردانيد و پول مى گرفت. از روز چهاردهم ماه رجب بناي  ــا داشت و دُم كوچكي، صاحبش درِ خانه ه پ

دوانيدن اسب شرط شد، رفتم به تماشا وجه داده و (بليت)گرفته؛ داخل شدم.
ــاخته و نيمكت و صندلي گذاشته اند، زن و مرد در نهايت آزادي،  ــيع از چوب مرتبه به مرتبه س ايواني وس
پهلوي هم ديگر مي نشينند؛ تقريباً جاي [21] سيصد نفر مي شود. (گورنرِ) هم كه حاكم بمبئي است، حضور 
ــيزده زن و دختر صاحب جمال كه به حسن و صباحت مشهور و معروفند، همه  ــانيد. دوازده س به هم مي رس
روزه مي آمدند. دختري ديگر، شانزده هفده ساله از خانوادة بزرگ به تماشا حاضر مي شد كه در ميان خوب 
رويان چون ماه ميان ستارگان بود. محوّطه اي است مدوّر، از نيم فرسخ مسافتش بيشتر كه اسب مي  دوانيدند 
ــيد.  ــاعت به غروب مانده بنا مي گذاشتند و تا مغرب طول مي كش ــه س و مبلغها برد و باخت مي شد. از س
ــه محل نيز ميز گذاشته و شربت آلات و بستني چيده  ــى هاي انگليسي موزيك مي زدند و در س موزيكانچ
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ــكان، به فاصلة صد قدم دور از هم، گودالي قريب [22] دو ذرع كنده و آب در آن  ــد. يك روز در پنج م بودن
ريخته؛ يك طرف آن چوب و خاشاك كه يك ذرع بلندي داشت، به زمين نصب كرده بودند. سوارها از روي 
ــمت گودال فرود مي آمدند. هفت روز اسب دواني كردند؛ پنج روز  ــب خود را جهانيده؛ آن س چوب بست، اس

رفتم، دو مرتبه ترك شد؛ آن هم به اختيار نبود. 
ــالي چهار پنج روز، بازاري موقّتي ترتيب مي دهند و رئيس آن بازار، زن  ــت كه س ــوم اس در بمبئي مرس
ــت. تمام فروشندگان متاع، زنان و دختران متشخّصة محترمه هستند. امسال در خانه (گورنر) بازار  حاكم اس
به پا شده، بناي اين بازار قربتاً الي االله و طلباً لمرضاته است. هرچه مداخل شود، به مخارج و مصارف مريض 
ــرمايه را هم جزء سود كرده، به فقرا و  ــانند؛ [23] بلكه بعضي س خانه ها و مكتب خانه هاي مجّاني مي رس

اطفال يتيم مي دهند.
ــم كه پسر دويّم ملكه  ــال قبل ه ــت، چنانكه گفته شد. دو س ــن قاعده در اغلب فرنگستان معمول اس اي
ــن بازار را بنا كرده و زنش رئيس بازار و دكّان دار  ــا وليعهد دولت انگليس به بمبئي آمده بود، اي ــان ي انگلست
ــت كه يكباره  ــت) چاپ شده، بليت هر چهار روز، دوازده هزار و پانصد اس ــوده؛ گفتند امسال پنج هزار(بلي ب
ــت كه مردم خريده در آن بازار داخل  ــت. اين وجه مجّاني اس بگيرند و بليت روز به روز، يكي پنج هزار اس
ــت كه تماماً به مصارف خيريّه مي رسد. از چهارم شهر شعبان،  ــود] معاملات اس شوند و مبلغ ها صرفه و [س

بناي رفتن در بازار و خريد و فروش شد.
[24] من بليت هر چهار روز را از پيش گرفته بودم. دو ساعت و نيم به غروب مانده، رفتم به خانه  گورنر 
كه در(وال كسل) است و از منزل تا آنجا، قريب يك فرسخ و نيم مسافت داشت. در عرض راه متّصل(گاري) 
پر از زن و مرد بود كه مي رفتند. در خانه حاكم هم گالسكه و درشكه بي شمار ايستاده بود؛ در خانه كه باغي 
ــت پر حور آراسته، دخترهاي آراسته و زنهاي خود ساخته، با لباس  ــتي اس با صفا بود، داخل شدم. ديدم بهش
زري و پولك دوزي كه مخصوص آن روز است و آن بازار، بر در دكّان خود ايستاده؛ مشتري كشي مي كنند 

و هريك پارچه ي سفيدي به پيش دامن زده كه نشان دكّان داري و معامله كاري باشد.
[25] در حقيقت بازار حسن فروشي و دكّان دل خري باز كرده بودند. همان دختر پري پيكر كه او را مكرّر 
در اسب دواني ديده و شمّه[اى] از حسن و جمالش ذكر كرده بودم، ديدم تاجي زر دوز به سر گذاشته و جامه 
ــت و گرمي بازارش بيشتر از همه. الحق در ميان لاله  ــينه باز در كار معامله اس ــاعد و س زر تار پوشيده؛ با س
رويان چون گل ميان خار بود. با جبيني گشاده و دهاني پر خنده، مرا به دكّان خود دعوت كرد و به خريدن 
متاع خويش صلا زد. ناچار به دكّانش رفته، قدري اسباب خريدم. خودِ زن گورنر هم دكّاني باز كرده و لباسي 
ــوي  ــون]) موس كه طلاي مسكوك زياد به آن دوخته بود؛ در بر داشت. نزديك به دكّان او، دختر(داود[ساس
[26] كه در جمال به حدّ كمال است، دكّان باز نموده بود. اغلب زنها و دخترهاي محترمه كه در اسب دواني 
ديده بودم، صاحب دكّان بودند و تماماً از خانواده بزرگ و نجيب هستند. از بس كه اجر اخروي را طالبند، تن 
به زحمت و مشقّت معامله در مي دهند كه درماندگان و پريشان خاطران را آسوده و فارغ دارند. روز آخر، هر 
ــود بدست آورده، بر امثال و اقران خود افتخار و مباهات مي كند و نزد  ــتر متاع فروخته و زيادتر س كس بيش
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خداوند، خويش را بيشتر مُثاب و مأجور مي داند. در اين صورت معلوم است كه به چه اندازه اصرار و ابرام در 
فروختن متاع دارند. مشتري ها نيز محض تحصيل بهشت جاودان، در خريدن اسباب خودداري نمي كنند.

ــراغ هاي(گاز) روشن  ــد چراغ(الكتريك) ميان چ ــب گذشته، در آنجا بودم. چن ــاعت از ش [27] تا نيم س
ــت از آنجا رفتم به  ــود؛ خيلي صفا داشت. مراجع ــاي خانه مثل روز روشن شده ب ــد كه تمام فض ــرده بودن ك
تماشاي(سركس) كه بعد تفصيل آن نوشته مي شود. روز دويّم بازار، به سير اسب دواني رفتم و از ادراك اجر 
و مزد خريد كردن محروم ماندم. روز سيّم باز رفتم به خانه(گورنر)، جمعيّت و ازدحام غريبي بود. در باغ كه 
وارد شدم، ديدم دختري ايستاده كه نرگس و سنبل با چشم و زلف او دعوي هم چشمى و همسرى  نتوانند 
ــت  ــرو و گل با قدّ و روي او لاف برابري و يك رنگى نيارند زد. [28] ظرفي بلور پر از گل در دس كرد و س
ــينه ام زد و پول گرفت. با هر كس كه خريدار مي شد، همين معامله  داشت؛ آمد و يك دانه گل به پيش س
ــتر باقي نمانده؛ زنها و دخترهاي دكّان دار،  را مي كرد. چون نزديك به اتمام بازار بود و يك روز ديگر بيش
بيش از پيش اصرار در معامله داشتند. هركس داخل خانه مي شد، از اطراف دورش مي گرفتند و به ابرام در 
ــان دختري كه با او معامله كرده بودم، آمد و مرا به دكّان خويش خوش باش زد،  ــود مي بردند. هم دكّان خ
ــباب ها را به هر قيمتي كه مي گفت؛  ــتري زياد در دكّانش جمع شده بودند، اس رفته بعضي اشيا خريدم. مش

بدون كم و زياد كردن و چون و چرا گفتن مي خريدند، دكّان عاشقي را بسيار مايه بايد.
ــتان به  ــتم دس ــهور هستند كه رس ــي كه در حسن و ملاحت چنان مش ــاى) زردشت [29] دخترهاي(واري
شجاعت نيز بودند و با آن دختر معامله مي كردند. (گورنر) درِ دكّان زن خود ايستاده بود و متاع مي فروخت، 
دو نفر از نوّاب ها و چند نفر انگليسي از حاكم، مبالغي اسباب خريدند. درِ دكّان يكي از زنها، خرسي مصنوعي 
ــب  ــت طبلي داشت و متّصل مي زد. از آن دكّان هم عكسى خريدم. قريب بيست اس وا داشته بودند؛ در دس
مقوّايي وصل به هم ساخته بودند، اطفال پول داده بر آنها سوار مي شدند و با چرخ بخار يك مرتبه حركت 
مي كردند و دور مي زدند. مردي افسونگر انواع مارها آورده بود و به مردم نشان مي داد، او هم دكّاني داشت.

ــد، تماشاخانه مختصري ترتيب داده  ــيعي كه چهل چراغ هايش با شمع روشن مي ش ــاق وس [30] در اط
ــستم. از زن و مرد خيلي جمعيّت شده بود؛ حاكم هم حضور داشت. پرده  بودند. مغرب بليت گرفته، رفتم نش
ــباب  ــوش آوازي آمد، خواند و رقصيد. مردي(پيانو) مي زد و اس ــالا رفت، دختر طنّاز خوش روي و خ ــه ب ك
ــه  ــيما بود. س مقلدّي و مسخرگي فراهم آوردند؛ خنده داشت ولي عمده تماشا، رقص و آواز آن دختر ماه س
ربع ساعت بازي طول كشيد، بعد از تمام شدن(تياتر) به منزل آمده و از آنجا خود را به سركس رسانيدم. آن 
شب، بازي هاي خوب كردند و خوش گذشت. روز چهارم كه آخر بازار بود، به خانه(گورنر) رفتن ممكنم نشد.
ــبي است؛ وارد بمبئى شد و اين، از سركس  ــتم ماه رجب، (سركس) كه تماشاخانه اس [31] بيست و هش
ــت. پنج شش زن و دختر از اجزاى تماشاخانه هستند و رئيس آنها (فليس) نامي است.  هاي ممتاز(لندن) اس
ــادر بسيار بزرگي زده و شبها بازي مي كنند. بعضي از  ــتر انگليسي ها آنجا(افيس) دارند، چ در(قلعه) كه بيش
بازي ها و كارهاي آنها نوشته مي شود. دختري ماهرخ، روي اسب ايستاده؛ سير تاخت. در سه محل از سه 
حلقه كمان كه روي آنها كاغذ چسبانيده بودند، بيرون رفت و باز همان طور بر پشت اسب ايستاده بود. سوار 
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چند دور رقصيد و طبقي پر از گل در دست داشت، چنگ چنگ بر سرحضّار افشاند.
ــرو بوستان، داخل در قفس چهار  ــمان بود و قدّش رشك س ــيمبر كه رويش شرم ماه آس [32] دختري س
ــت گرفته، هر شيري را چهار مرتبه از  نرّه شير شد. نصفه حلقة كماني را آتش زده كه شعله ور بود و به دس
حلقة آتشين بيرون كرد و شيري را كه موسوم به(پاشا) بود، حكم به انداختن طپانچة باروتي داد و او اطاعت 
ــم، شيران را خواب خرگوش  نمود. بعد دو شير را خوابانيد و خود روي آنها خوابيد؛ در حقيقت به آهوي چش
ــق چيست. هفت هشت دقيقه،  ــهود مي شود كه شير و گرگ و خرس داند عش مي داد. از اينجا معلوم و مش

در قفس شيرها توقف داشت؛ في الواقع آفتاب در برج اسد بود.
ــت كه هنگام رفتن  ــان اس گويند كه از دولت انگليس شيرزاد لقب دارد؛ از چند دولت هم داراي [33] نش
در قفس، نشان ها را به خود مي زند و بر حسن خويش مي افزايد. اگرچه آن حسن و جمال بي نياز از زيب 
و زينت است، حاجت به نگاريدن نبود رخ زيبا را. شنيدم كه به مبلغ بيست و دو هزار و پانصد تومان، شش 
ــه در قفس مي رفته، پاره كرده اند. همان  ــال شيرها مردي را ك ماهه اجير(فليس) رئيس شده. گفتند: پارس
ــبز رنگي در حوض بلوري كه پر از آب بود، داخل شد.  ــب بازي مي كرد، با لباس نظيف س دختري كه اس
ــم هاي خود را ماليد  قريب دو دقيقه در زير آب خوابيد و مثل اينكه به خواب بوده، حال بيدار مي شود، چش

و بر خاست؛ زياد جلوه داشت..
مرد و پسري نيز در همان حوض رفتند، [34] پس از آب بازي هاي مختلف، مرد در آب فرو رفت؛ يك 
ــياه  ــر زير آب فرو برد و از كف حوض، بيست و چهار پنج پول س دانه نارنگي خورد و بالا آمد. دفعة ديگر س
ــان دادند. باز  ــب و دهن خود جمع كرد و بعد از بيرون آمدن؛ پول ها را در ظرفي ريخت و به حضّار نش ــا ل ب
ــه دقيقه همان جا مكث نمود. تمام تماشاخانه از چراغ گاز و الكتريك مثل روز  هم رفت زير آب، نزديك س
روشن بود كه بازيها را همة مردم مي ديدند. زن خود رئيس، با لباس خوش وضعي؛ به هزار طنّازي بر اسب 
ــوار بود و به نواي موزيكان و كمانچه كه از اوّل بازي ها تا آخر مي زدند، به انواع مختلفه  ــفيد ممتازي س س

او را رقصانيد؛ بعد پياده شد و اسب را خوابانيد .
[35] از يك سمت تماشاخانه، ده پانزده كبوتر سفيد يك يك پرانيدند. يكي آمد روي سر آن زن نشست، 
ديگري روي شانه اش، ديگري روي دستش و باقي بر سر و گردن و كفل اسب نشستند و هيچ رم نمي كرد، 
ــسته بودند؛ به همين قسم از محلّ بازي خارج شدند. مردي روي تختة  ــت و كبوترها همان طور نش برخاس
ــر آن نيز از يك طرف شش پلهّ  ــرا بالا خوابيد و نردباني كه دوازده پلهّ مي خورد و س چوبي نيمكت مانند، س

داشت، روي پاي خود گذاشت و هر دو دست زير سر نهاد.
ــست و با مردم تعارف كرد، بعد روي آن شش پلهّ خوابيد؛ پس  زني فربه رفت بالاي نردبان و قدري نش

از همان پلةّ ششمين سرازير معلقّ شد و برخاسته به تعجيل پايين آمد.
ــسته بودند  ــه جاي حيرت بود ظاهر مي شد، تمام زن و مردي كه نش ــا كاري ك ــرگاه از بازيگره [36] ه
ــت. در تماشاخانه هم قريب پنج هزار نفر  ــان تحسين كردن و آفرين گفتن اس يك باره كف مي زدند كه نش
ــينه باز است. لباس مردها، سياه است  ــركس مي آيند، س جمعيّت بود، لباس اغلب زنهاي انگليسي كه به س
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ــفيد مي بندند. گبرها هم مانند عيسويان، دست زن خود را گرفته؛ داخل در تماشاخانه  ــتمال گردن س و دس
ــر تير چادر كه خيلي بلند بود، بندي سرازيري تا روي  ــانند. از س مي شوند و آنها را روي صندلي جلو مي نش
زمين از يك طرف به جايي محكم بستند. همان مردي كه نردبان را روي پاي خود نگاه مي داشت، لباس 
ــينه را انداخت [37] روي بند. هر دو دست را دور گرفت و خود  ــكي پوشيده، رفت بالاي چوب چادر و س مش

را از بالا رها كرد؛ بدون هيچ آسيبي مثل برق با سر به زمين آمد، محلّ تعجب بود.
ــب رام ملايمي شد، ايستاده در سير تاخت. از روي سه چوب كه در سه جا نگاه داشته  ــوار بر اس مردي س
بودند، آن را جهانيد. بعد چوبها را نزديك به هم گذاشتند؛ از روي هر سه يك يك جهاند، اسب بلند درشتي 
ــت اسب ايستاد. ميز  ــت گرفتن، روي پش آوردند كه برهنه بود و تند مي دويد. آن مرد هم دويد و بدون دس
ــستند. يك نفر به سينة هر كدام دستمال  ــر ميز نش ــه تاتو آمده، زانو خم كرده؛ بر س كوچكي گذاردند، دو س
ــاس پيش خدمتي حاضر شد، در كمال  ــت و دو ظرف پيش روي آنها گذاشت. بوزينه[اى] با لب ــفيدي بس س
ادب، نان شيرين و (ليمنت) مي آورد. [38] مي داد به دست معلمّ، او هم مي گذاشت روي ميز و سر ظرف 

را باز نموده، مي ريخت در خوراك و اسبها مي خوردند. 
ميموني كه پيش خدمتي مي كرد، شيشه پر در دست داشت تا صاحب خود را غافل يافت، به دهن نهاده 
تماماً خورد؛ اسباب خنده شد. سه ميمون، سوار تاتو شده، آنها را مى دوانيدند و از روي چوب مي جهانيدند. 
ــه مرتبه از حلقة آتشين  ــوار باشد؛ به حكم معلمّ، دو س ــفيد كوچكي آوردند، بي آنكه كسي بر او س تاتوي س
ــم هرچه مي گفت، مي كرد؛ گويي زبان مي دانست.  ــرون رفت و چند دفعه نيز از روي چوب جست. معلّ بي
ــب زياد كردند تا به هشت سر رسيد. يك نفر  ــب مي جهيدند؛ يكي يكي اس پنج شش مرد بودند، از روي اس
ــب آوردند. معلمّ آنها  ــبها بود؛ [39] چهار اس ــت اس از روي تمام آنها جهيد ولي از جايي بلند كه مخاوي1 پش
ــت هاي خود را به زمين  ــت ايستادند. پس از آن دس را به نواي موزيكان رقصانيد، بعد به اشارة تازيانه راس

گذاشته، پيشاني به خاك نهادند.
دو تاتوي برهنه حاضر كردند، پسري دوازده ساله پاي راست گذاشت روي پشت يكي و پاي چپ بر پشت 
ديگري ايستاده، آنها را مي دوانيدند. لجام چهار تاتوي ديگر به دستش دادند، اسب ها از پيش مي دويدند و 
آن پسر همان طور ايستاده كلاه خود را بدست گرفته، با حضّار تعارف مي كرد. چوبي مانند كرسي گذاشتند 
و تخته[اى] كه تخميناً سه ذرع درازا و نيم ذرع كمتر پهنا داشت، روي آن نهادند كه از يك سمت به زمين 
ــه و آن [40] طبل مانند را با دو  ــربازي هم آوردند، تاتوئي آمد رفت روي تخت ــود. چيزي شبيه به طبل س ب
دست، آهسته آهسته بالا برد. معلمّ نيز پهلويش ايستاده بود، از آن طرف باز همين طور سرازيري پايين آورد. 
ــم را سرمه  ــفيد كرده و چش ــرخ و س مردي مقلدّ كه لباس بلند همه رنگي پوشيده و لب و روي خود را س

 1- از ريشة «خوى» به معناى تهى و خالى اما در اينجا احتمالاً، گودى يا فرو رفتگى پشت اسب، مد نظر مى باشد. 
انطون الياس، الياس(1373).فرهنگ نوين عربى- فارسى(ترجمة القاموس عصرى)، به اهتمام سيد مصطفى طباطبايى، 

ذيل ريشة خوى. 
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كشيده بود، گلولة صيقلي كه به اندازة سنگ دو من مي نمود، با پاي كفش دار روي همان چوب بالا برد و 
ــب بازي مسلطّ است؛ رفت  ــمت هم به زير آورد. شخصي بالاي شانة يكي ايستاد، پسري كه در اس از آن س
روي سر او راست ايستاد و از آنجا بر كتف مردي كه پايين بود، وارونه معلقّ زد. دو نفر مسخره آمدند، هفت 
ــدم از يكديگر دور ايستادند. يكي كلاه ها را  ــه شكل قالب قند آوردند؛ به فاصلة ده دوازده ق ــت كلاه ب هش
ــر خود جا داد. پس از آن،  ــت گرفتن روي س يك يك [41] به هوا انداخت و ديگري تمام آنها را بدون دس
ــه زمين گذاشته، نزديك به هم ايستادند؛ اين با پا كلاه ها را به هوا انداخت و آن، يكي يكي روي  ــه را ب هم

هم با سر گرفت.
دو زن و دختر و پسري در بند بازي كارها مي كردند كه به گفتن و نوشتن باور نمي توان كرد مگر كسي 
ــا با كفش چرخ دار لغزنده روي تخته و  ــركس از قبيل رقصيدن زن ها و دختره ــود به بيند. بازي هاي س خ

اقسام اسب دواني ها و انواع مسخرگي هاي باخنده خيلي است؛ ديگر شرح دادن آنها لازم نيست.
ــاعت از شب گذشته، بناي بازي مي گذارند و ساعت شش تمام مي شود. در اين ميانه چند دقيقه  ــه س س
مردم از آن محلّ خارج شده، هركس هم مايل باشد؛ [42] شربتي خورده باز حاضر مي شوند، دوباره شروع 
ــزى طولاني گذاشته و همه قسم شربت  ــي نمايند. داخل همين تماشاخانه جايي مخصوص، مي ــازي م در ب
آماده و مهيّا داشته اند. روزهاي شنبه و چهارشنبه نيز در سركس مثل شبها بازي مي كنند و از سه ساعت به 
غروب مانده تا مغرب طول مي كشد. يك روز رفتم آنجا، تمام تماشاخانه پر از زن و دختر انگليسي و گبر بود.
ــبي(لاتري) گذاشته بود ميان  ــم آمده بودند. همان روز رئيس، اس ــا روز شغل و كار دارند، ك ــون مرده چ
ــيدند. آخر به نام پسري هندو بيرون آمد، پيش از ورود سركس، اكثر شبها به  ــم ها را يك يك كش بازي، اس
ــت، ديگري هندي. پنج  ــه قسم تياتر هست؛ يكي هندوئى كه ناقابل و پست اس تماشاي(تياتر) مي رفتم. س
ــت كه امتياز دارد. چندين  ــرده، بازي بيرون مي آورند. ديگر تياتر كبري اس ــيه چ شش زن و دختر [43] س
پسر و دختر خوش روي خوش لباس حاضر شده، هر شب افسانه و حكايتي از قبيل ليلي و مجنون و فرهاد 
ــلاطين  ــلطان محمود غزنوي و مملكت داري س ــلطنت س ــت منيژه و س و شيرين و گرفتاري بيژن به دس
ــرزي دلكش جلوه مي دهند و با هم مي رقصند. ضمناً نيز  ــدا شدن ديو و پري و غيره به ط ــتان و پي هندوس
ــتر شبها، قصة عاشق و  ــي ديده مي شود كه با وضع طبيعي و حقيقي هيچ فرق ندارد. بيش ــرده اي تماشاي پ

معشوق كه احسن القصص است؛ مجسّم نموده و بازي مى كنند.
ــتان نشان دادند و بازي بيرون آوردند [44] كه محض معالجة كوري چشم،  ــلطان هندوس شبي افسانة س
چهار پنج پسر خود كه از يك زن داشت، به جستجوي گلي كه در باغ دختر پادشاه پريان بود؛ برانگيخت و 
ــق دخترى ماه رو شدند و به بازي نرد كه شرط آن، وصال يا بندگي بود؛ غلام او  ــير عش آنها در شهري، اس
گشتند. پسر كوچك سلطان كه از زني ديگر بود، اين مقدمه را شنيده، در تفحّص گل معهود برآمد و در راه 
به چنگ ديوي گرفتار گرديد؛ بعد نجات يافته، آخر شبي خود را در باغ دختر پرى انداخته، او را بر تخت خفته 
ديد و انگشتري خويش را در انگشتش كرد و رويش را بوسيد. پس از آن گل مقصود را چيده، روانه گشت؛ 
ــت كرده بودند كه مثل  ــت. اغلب گلهاي آن باغ از قوّة (الكتريسيته) درس ديگر تفصيل اين حكايت خيلي اس
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ــيد، [45] پنج شش پردة خوب هم افتاد و بالا رفت. تمام تماشاخانه ها با چراغ گاز روشن  چراغ مي درخش
ــود؛ هر شب كه به تياتر مي رفتم، كسي كه زبان هندي مي دانست؛ با خود مي بردم كه صحبت ها  ــي ش م
ــتي كه آدم بي زبان، زبون است. تياتر، بعد از آمدن سركس بي رونق شد. حسن سركس  را ترجمه كند. راس

اين است كه هيچ زبان داني لازم ندارد؛ تمام تماشاهايش ديدني است.
در سالي، ده روز نقاشخانه باز مى كنند و كار نقاشهاي قابل اروپا و عكس خوشگلهاي مشهور فرنگستان 
ــراه خود بردم. پنج اطاق تو در تو  ــي دهند. روزي رفتم به تماشاي آنجا و يك نفر زبان دان هم ــان م را نش
بود، تصوير و عكس زياد ديده شد. آنقدر زن و دختر ماهروي عيسوي و موسوي و زردشتي بودند كه گفتي 

رضوان مگر دريچة فردوس برگشاد.
[46] هيچ نسبتى با صورت ها و عكس ها نداشتند، محققاً معني بر صورت و جان بر جسم ترجيح دارد؛ 
ــتيد كه جاني دارد. دختران(وارياي) گبر هم كه به خوبرويي شهره هستند، حضور داشتند.  باري آن بت بپرس
ــيده و شبيه مريم كه حضرت عيسي را در بغل  ــارب بلند كش ــي را با ريش انبوه و مش صورت حضرت موس
گرفته؛ مصوّر كرده بودند. پردة بزرگي ديدم كه چند زن و مرد بر سر ميز نشسته، شراب مي خوردند و آفتاب 
بر كتف دو نفر از آنها افتاده بود و خوب مجسّم مي نمود. از شخص گبري قيمت آن پرسيدند، گفت بيست 
و پنج هزار تومان؛ ديگري گفت هزارو پانصد تومان؛ از يكى ديگر جويا شدند، گفت خريد اين پرده سه هزار 

و پانصد تومان است. معلوم شد هركس از روي بي بصيرتي سخني مى گويد.
ــاعت از شب رفته خارج. پنجاه شصت  ــاعت به غروب مانده، در نقاشخانه داخل شديم و دو س [47] دو س
ــب با روز فرقي نداشت. دو  ــك) در اطاقها روشن كرده بودند؛ چنان كه ش ــراغ(گاز) و پانزده چراغ(الكتري چ
ــاز) و در ميان آن ايوان مانندي  ــت مدوّر، موسوم به(تخته س ــمم خيره ماند از روشنايي، محوطّه اي اس چش
ــرد در آنجا جمع مي شوند.  ــن هوتل). همه روزه عصر، زن و م ــت به(واتس ــاخته اند. نزديك اس از چوب س
ــيم اندام و دختران  ــه شنبه و چهارشنبه موزيكانچى هاي انگليسي موزيك مي زنند، پسران س عصرهاي س
ــته؛ دست همديگر را گرفته، به طنّازي راه مي روند. يك سو پسران چون  ــته دس ماه طلعت جرقه جرقه، دس
فرشته، از مهر و ملاطفت سرشته؛ يك طايفه دختران چون حور، گردآمده همچو مشعل نور. [48] ميرزا سيد 
ــت، در بمبئي اقامت دارد و خوب تربيت شده؛ او را اوّل مرتبه در تخته  علي خان بني عم كه مدت مديد اس
ــخ از بمبئي دور است؛ با(گاري) بخار بايد رفت.  ــاز ملاقات كردم. دو روز به(واندره) رفتم، پنج شش فرس س
سه ساعت به غروب مانده، در گاري نشسته روانه مي شدم. با وجودي كه شش هفت(استاسيون) در عرض 
ــيديم. دفعة دويّم،  ــه دقيقه؛ گاري مي ايستاد؛ باز در اندك زماني به منزل مي رس راه بود و در هر، يك دو س
ــة مخصوصه شاگرد هستند و  ــته از دخترهاي يتيم و فقير كه در مدرس روز يك شنبه بود كه رفتم. چند دس
تحصيل مي كنند، ديدم كه معلمّه در پيش بود و آنها از دنبال رفتند به(كليسا). من هم محض تماشا، داخل 
ــياه رنگ بودند و لباس سياه پوشيده؛ آنها را(پرتكيس) مى گويند،  كليسا شدم. تمام دختران متعلمّه، [49] س
ــير باغهاى گلكارى كه از تعريف و توصيف خارج  طايفه[اى]از انگليس هستند. زود بيرون آمده، رفتم به س
ــه رفتم به(وال كسل) كه هوايش دم  ــا مغرب در آنجا مانده، بعد به منزل مراجعت كردم. چند مرتب ــت. ت اس
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ــبى نشستم. روى آب انبار بمبئى،  ــت مى زند. دو دفعه در گارى بخار و باقى در كالسكه ى اس از نسيم بهش
ــورى گلكارى كرده اند كه گويى نقاشى قابل بر  ــت مسطّح و بسيار باصفا و منقّح، در آنجا ط ــه اى اس باغچ
ــه وضعى خاص روى هم گذاشته و  ــيده، گونه هاى گل رنگارنگ ب ــة كاغذى. بدقّت گل و برگ كش صفح

نيمكت هاى چوبى نيز به جهت نشستن در وسط نهاده اند؛ تفرّج گاه خوبى است.
ــان يد  ــوي ديدم كه به چهرة رخش [50] روزى همان جا ميان زن ها و دختر هاى عيسوى، دخترى موس
ــت. هر آن كسش  ــى نمود. چهار پنج دفعه رفتم به باغ(رانى) كه (پارك) دولتى و تماشاگاه عامه اس ــا م بيض
كه ببيند، رواست آنكه بگويد كه من بهشت بديدم. به راستى و درستى، گلكارى و صفاى آنجا به وصف در 
نمى آيد. شير و پلنگ و خرس و بوزينه هم دارد ولى عمدة تماشاى باغ، خيابان هاى خوش طرح و گلهاى 
ــت؛ نه ديدن خرس و ميمون. عصرها در آنجا از زن و مرد جمعيت مى شود. يك روز رفتم  گوناگون آن اس
ــرب زياد ديده شد، مارها و عقرب  ــت. جسد جانورهاى غ ــه تماشاى(عجايب خانه ) كه در همان پارك اس ب

ها زير(الكل) نگاه داشته بودند. استخوان ماهى بود كه فقرات پشتش به اندازة كرسى كوچكى مى نمود.
ــت، به  ــار بزرگ و مهيب با دنداني چون دندان گراز به نظر آمد. گفتند آدم جنگلى اس ــى بسي [51] هيكل
صورت ديوهايي كه در كتاب افسانه مي كشند؛ خيلي شباهت داشت. سنگهاي معدني و خاك هر مملكتى، 

زير شيشه گذاشته و روي آن نوشته بودند.
ــاخته و شمشير و سپر و نيزه به دستشان داده  ــيرِِ] پلهّ كه شخص بالا مي رود، چند آدم مقوّايي س در [س
بودند كه به آدم زنده مشتبه مي شدند. بعضي از لباس هاي قديم و زينت هاي زنان سابقه را به جهت نمونه 
ــيون)  ــه و قالي و گليم كهنه ايراني هم به ديوار آويخته بودند. روزي مي رفتم به تماشاي(استاس ــاه داشت نگ
قلعه كه بالاتفاق، چنين استاسيوني در هيچ نقطة فرنگستان ساخته نشده. در عرض راه، دختري هندو ديدم 
ــر از شب بيدلان. با پدر كريه  ــياه تر از روز عاشقان بود و زلف پرچينش، درازت ــكينش س [52] كه خال مش
ــري به عمل مي آيد. درشكه تند گذشت و يك نظر، او  ــود ايستاده بود؛ حيرانم كه چگونه از ديو، پ ــر خ منظ
ــيون تماشا مي كردم، ناگاه همان پدر و دختر آمدند و عزم مسافرت به  ــتر نديدم. پياده شده در استاس را بيش
ــاز روانه شدم. دختري مسيحي كه معجز عيسويش در  جايي داشتند. از آنجا بيرون آمده، به طرف تخته س
ــاز. از وقت مراجعت كه يك ساعت و نيم  ــسته بود. او هم آمد به تخته س لب شكّرخا بود، در درشكه تنها نش
ــستم، يك مرتبه قريب سي دختر موسوى و عيسوي كه در(اسكول)، شاگرد  از شب رفته بود، در(تراموه) نش
ــگ كردند. در اينجا، لباس زن هاي يهودي با  ــسته بودند، جا تن ــد؛ ريختند درتراموه و بر كساني كه نش بودن

زنان انگليسي هيچ تفاوت ندارد.
[53] روزي رفتم به تماشاي(اسپيتال)(جمشيدجي) زردشتي، مريض خانة معتبر وسيعي است. هر بيماري 
ــه چهار  ــمت مريض خانه، س كه در آنجا برود، مجّاناً او را معالجه مي كنند و دوا و غذا مي دهند. در يك س
ــار آلودش فتنة  ــم خم ــالم بودند؛ گوي بازي مي كردند. يكي از آنها، چش ــي كه صحيح و س ــر انگليس دخت
ــط ماه رجب، بر  هوشياران بود و لعل جان افزايش، شفاي بيماران. قدري آنجا ايستاده، تماشا كردم. در اواس
سر مقبرة مرحوم آقا خان محلاّتي كه بقعة عالي و بنياني رفيع است، پنج شب چراغان كرده و چندين دكّان 
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ــب هاي مقوّايي هم كه با چرخ بخار يك باره حركت مي كردند، بود. مردى ريش  ــاخته بودند. اس موقّتي س
دراز، داخل بچه ها سوار شده بود؛ مردم از او مي خنديدند و خودش هم مي خنديد.

ــود. دو دفعه به تماشا رفتم، دو  ــش بازي مختصري نيز كردند، زياد جمعيت شده ب ــب آخر آت [54] در ش
سه مرتبه رفتم به(قُلاّبه) كه مركز لشكري بمبئي است و لوازم حربيّه، در آنجا مضبوط است؛ تماشا داشت. 
ــالا بودند؛ تفنگ ته پر كوتاه در  ــق مي كردند، همه، جوان هاي بلند ب ــرباز انگليسي مش روزي يك فوج س
ــت داشتند. از قرار بعضى روزنامجات، محاربة فيمابين دولتين روس و انگليس قريب الوقوع است. شبي  دس
ــه تماشاخانه كه با كفش چرخ دار روي تخته راه مي رفتند؛ تقريباً جاي دو هزار نفر مي شد ولي آن  ــم ب رفت
وقت خلوت بود. در محلىّ وسيع كه فرش آن، از تخته ي صيقلي لغزنده بود؛ چند نفر بازي مي كردند. دختر 
و پسري موسوي كه هر دو خيلى خوشگل بودند، دست يكديگر را گرفته، تند راه مي رفتند. مردي انگليسي 

كه تازه مشق مي كرد، متّصل به زمين مي خورد.
ــت، شصت هفتاد نفر از بزرگان  [55] روزي، طرف عصر در عمارت باغي كه متّصل به واتسن هوتل اس
ــه از جانب دولت انگليس مخلعّ شدند، لباس هاي بلند پوشيده بودند؛ از آنجا بيرون آمده، به  ــب مختلف مذاه
ان  منزلي ديگر رفتند و خطبه هم خواندند. هنگام رفتن به باغ، همان دختري كه در خانة (گورنر) صاحب دكّّ
ــبى نشسته، قدري همراه شديم. همان  بود و مي توان ربّ النوع حسنش خواند، ديدم. تنها در درشكة دو اس

وقت، اين شعر خواجه عليه الرّحمه به خاطرم آمد:

ــرى به ماهرويى ــراغ دل، زمانى نظ به از آنكه چتر شاهى، همه روز و هاى و هويىبه ف
زمان مراجعت به منزل باز او را ديدار كردم، پهلوى زن و دخترى نشسته بود. اغلب شبها، هندوها عروسى 

دارند و بيشتر، عروس را از در همين منزلى كه دارم؛ به خانة داماد مى برند.
ــوار بودند، تازگي داشت. چند مرتبه هم  ــب س [56] عروس و داماد خيلي كوچكي را ديدم كه بر يك اس
عروسى كنيزهاي زنگباري كه آزاد هستند، ديده شد. سه چهار نفر از شيراز، دو دختر گبر را عُنفاً برده بودند 
بالاي(استاسيون) قلعه، پس از ازالة بكُارت آنها، محض بروز نكردن؛ بيچارگان را از آن بلندي به زير انداخته 
ــاخته بودند. در اواخر ماه شعبان، زني از جماعت شش امامي كه آنها را(بوره)  و با شاهد مرگ هم آغوش س
ــه بود. نصف شب كه تنها از(تياتر) به منزل مراجعت مي كرده، چهار پنج  ــى نامند، تازه به خانة شوهر رفت م
نفر سنّي گردن قوي، به زور او را در خانة خود كشيده و دامن همّت بر كمر زده؛ سه روز و سه شب، [داده] 

مردي و مردانگي داده بودند.
ــان برداشته اند. نعوذ باالله من شرور الأنفس  ــش را يكى كرده، ديوار از مي ــه شد كه پس و پيش [57] گفت
ــت. آخر(پليس)، آنها را بدست  ــنّى ها و بورها؛ خصومتى به كمال اس و خُبث [السّريره]. مخصوصاً فيمابين س
ــد، هر جرمى كه از مردم  ــتان از اين اتفاقات مى افت ــاله حبس مُعاقب داشت. در هندوس ــه چهار س آورده؛ ب
ــاعت از  ــتن، چاره ندارد. چهار س ــود، به حبس كردن كيفر مى دهند؛ جز قتل نفس كه غير از كش ــادر ش ص
ــاعتى باز مى ايستد.  شب گذشته، تا نزديك به طلوع صبح در بمبئى آب قطع مى شود و در روز هم چند س



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

854

سفرنامه از شيراز به بمبئي و بالعكس/ مريم شاه حسيني ...

ــود.  فرمانفرماى(كلكتّه) آبى ديگر از راه دور و دراز آورده، داخل در اين آب مى كند كه هيچ وقت فصل نش
روز دويّم يا سيّم رمضان، خود وارد مى شود و آن آب را به نوعى مخصوص جارى مى نمايد.

ــاعت، تمام بزرگان مذاهب مختلفه كه در اينجا اقامت دارند؛ حاضر خواهند بود. در شب آن  [58] آن س
روز نيز چراغان و آتش بازى مفصلىّ كه مبلغى گزاف به مصرف آن رسيده، خواهد شد. افسوس كه من غرةّ 
ــاعت به غروب  ــان، از بمبئى به عزم شيراز حركت مى كنم و از آن تماشا محروم مى مانم. دو س ــاه رمض م
مانده، روز بيست و نهم شهر شعبان؛ به تماشاى گوى و چوگان بازى رفتم. قريب تماشاخانة سركس، ميدانى 
ــت نفر سوار، با  ــمت ميدان زده بودند. هش ــيع و مسطّح بود. دو بيرق، اين طرف ميدان و دو بيرق، آن س وس
ــط  ــت داشتند و ميان ايستاده بودند. يك نفر گوى را مى انداخت وس لباس مخصوص تنگ؛ چوگان در دس
ــوار از يك سو، اسب مى تاختند و با چوگان گو[ى] را  ــوار از يك جانب و چهار س ميدان روى زمين، چهار س
ــي شدند، گوي را از ميدان مي بردند و از ميان دو  ــد. آخر، چهار نفر بر آن [59] چهار ديگر غالب م ــى زدن م
ــب هاي خود را عوض مي نمودند و در  ــرون مي كردند. آن وقت بازي تمام مي شد، مي آمدند اس ــرق، بي بي
ــد، جمعيّتي نيز از زن و مرد بودند. ميان زنها، خانمي  ــن آنها(ليمُنت) يا عرق مى ريختند. (گورنر) هم آم ده
ــمن سينه ايستاده؛ تماشا مي كرد و به چوگان زُلف، گوى دلها مي ربود. نزديك غروب آفتاب، از  ــرو قدّ س س
ــد به منزل آمدم. حسن از فرط شوق و ميلي  ــاعتي گردش كرده، بع ــا به باغ(واتسن هوتل) رفتم. ربع س آنج
ــباب ها را  كه به رفتن شيراز و ديدن اهل و عيال خود داشت، همان وقت كه از منزل بيرون آمده بودم؛ اس
ــاند. شب رسيده بود و دريا شورش داشته، ناچار همانجا تا صبح  ــتي برس پيچيده و بار كرده كه خود را به كش
توقّف نموده؛ [سير] آفتاب در كشتي رفته بود. [60] مشاراليه نمك شناسي و پاس حقوق را به جايى گذاشته 

كه دست احدي به آن نمي رسد. بديهي است كه:

ــك] ــانى، به [مش ــزا را نش ــر ناس ــكاگ ــد، گل از خار خش ــد، نروي نبوي
ــا يك دو نفر از آشنايان  ــام توقّف بمبئي بنويسم، دفتري ديگر ببايد. ب ــم شرح احوال او را در ايّ ــر بخواه اگ
ــن كه فقيهي فاضل؛ بلكه  ــض توديع رفتم به منزل جناب حاجي شيخ عبدالحسي ــه وداع كرده، مح همساي
ــفر عتبات عرش درجات، با او آشنا شده بودم. هنگام مراجعت و خداحافظي به  ــت و در س عارفي كامل اس

جاي دعاي سفر، اين شعر در گوشم خواند:

ــلامت دارشآن سفر كرده كه صد قافله دل، همره اوست هركجا هست، خدايا به س
ــابقه، روي صندلي نمرة  اوّل كه به محلّ بازي  ــركس و به طريق شبهاي س از آنجا رفتم به تماشاي س
ــستم. دو زن انگليسى كه ماه از شرم رخسارشان در پرده شدي [61] و خورشيد از  ــت؛ نش خيلي نزديك اس
رشك ديدارشان گريبان چاك زدي، پهلوي من واقع شده بودند. از حسن اتفاق، آن شب هم كه آخر تماشاي 

سركس بود، بازي هاي تازه و خوب كردند.
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ــركس) بيست و هشتم ماه رجب وارد بمبئي گرديد و مدت توقفش، چهل  ــابقاً نوشته شد، (س چنان كه س
روز است. تا هشتم شهر رمضان، در اينجا خواهد ماند. چهارده پانزده مرتبه، به تماشا رفتم. هر قدر شخص 
ــاعت از شب گذشته بود،  ــركس برود و پول بدهد، مغبون نيست. پس از تمام شدن بازي كه شش س در س
برحسب وعده مستقيماً به منزل جناب ملك التجّار كه سه ربع فرسخ مسافت داشت رفته؛ شب را در آنجا به 
سر بردم. سه ساعت از روز چهار شنبه غرّة ماه رمضان گذشته، به عزم رفتن در جهاز؛ از آن خانه بيرون آمده.

ــيري با خود آورده بودم.  ــر ملك را كه زبان هندي مي دانست؛ همراه بردم. شمش ــم، نوك [62] عبدالكري
روز ورود، علي الرّسم، گمرك خانه كه نزديك به(گودي) بود، گرفت و قبض داد كه در وقت حركت من از 
بمبئى به طرف ايران رو كند. محض گرفتن آن، به تاخت رفتيم. مردم آنجا، شرحي پشت همان سند نوشتند 
ــيديم. گماشتگان آنجا  ــخي رفته به عمارت عالي معتبري رس و ما را به گمرك اصلي روانه كردند. نيم فرس
ــيري آوردند كه از من نبود. معلوم شد كه در  ــتادند. بعد از معطّلي زياد، شمش هم ما را به محليّ ديگر فرس
ــپرد به دست معلمّ  ــتي. س گمرك خانة اوّل مانده، يك نفر انگليسي همراه آمد و گرفت و با خود آورد در كش

كه هنگام پياده شدن من از جهاز بدهد.
ــتان بر انگليسيها شوريدند و كردند. آنچه كردند، چنانكه  ــال قبل، اهل هندوس ــي و پنج س [63] چون س
ــت. پس از آنكه دوباره  ــرگذشت غم انگيز(مسترس هورتستت) نام خانم انگليسي شاهد بر اين مطلب اس س
ــت نمي دهند، آلات حربيّه ي آنها و مسافرين را  ــان غالب شدند، ديگر طريقة حزم و احتياط را از دس عيسوي
ــت و خالي از  ــد. در وقت رفتن به گمرك از پهلوي(ماركِت) كه بازار ميوه فروشي اس ــط كرده و مي كنن ضب
تماشا نيست، گذشتم. آنجا دختري گبر در كالسكه ديدم كه رويش روشن تر از آتش زردشت بود و لبش جان  
بخش تر از آب خضر. هنگامي كه به بمبئي مي رفتم، در همين كشتي(اندربارگو) نشسته بودم. اوّل ماه رجب 

وارد شدم، حال نيز غرّة شهر رمضان است كه خارج مي شوم.
[64] مي روم از سر حسرت به قفا مي نگرم. زايد الوصف، اين دو ماه خوش گذشت و از هر جهت آسوده 
و فارغ بودم. جناب ميرزا علي نقي خان، جنرال قونسول كه مدت مديدي در پطربوُرغ و تفليس و اسلامبول 
مأموريّت داشته و حاجي ميرزا علي خان، قونسول جدّه و ميرزا عبدالحسين خان، قونسول اسكندريه در اين 
ــت، آن دو نفر را با خود آورده؛ در بمبئي با آنها  ــتي بودند. جنرال قونسول، مأمور به باليوزگرى بغداد اس كش
آشنا شده بودم. حاجي محمد صادق تاجر كازروني هم كه بيست و هفت سال در هندوستان مقيم بوده و حال 
عازم زيارت كربلاست، در همين جهاز نشسته بود و در(فست كلس) هم منزل شديم. هركدام اطاقى گرفته 
[65] و اسباب در آنجا گذاشته. خود از بابت گرمي هوا، در عرشه توقّف داشتيم. امين التّجار و چندنفر ديگر 
به مشايعت جنرال قونسول و حاجي محمّد صادق به كشتي آمده بودند. يك ساعت به غروب مانده، آنها در 
بكّاره نشسته؛ مراجعت كردند. جهاز نيز في الفور لنگر كشيد، متّصل با دست و دستمال، تعارف و خداحافظي 
مي كردند تا از همديگر دور شديم. از رفتن در سركس و بي خوابي شب و دو سه فرسخ آمد و شد كردن روز، 
خيلي مانده و خسته بودم. هيچ گمان نمي كردم كه به اين زودي، اسباب مراجعت از هندوستان فراهم آيد.
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ــود نب و  ــه  زمان ــرآرد  ب ــش  نق ــزار  ــته ــه در آئينة تصوّر ماس يكي چنان ك
ــتوده [66] و خصلتي پسنديده  ــت، در هر حال بايد تسليم و رضا كه شيوة س كارها به قضا و قدر بسته اس

است؛ ازدست نداد. غزلي در بمبئي گفته شد، اين دو شعر از آن است:

ز چه رو سر زده از برگ گلت، مِهر گياهگفتم اي نرگس تو، سرخوش و سنبل پرچين
ــوختگان آزردم ــه دل س ــت از بس ك ــگ پذيرفت از آهگف ــون آينه ام رن روي چ

ــيد؛  ــتي بناي حركت گذاشت. قدري انقلاب در مزاجم به هم رس از غروب آفتاب، باد وزيدن گرفت و كش
زود خوابيدم. فردا صبح هم حالم بد بود، دريا نيز تلاطم داشت؛ بالاخره تا چهار پنج روز احوالم منقلب بود. 
ــي مي نمودند. بيگانه اگر وفا  خوانين معظّم اليهم كمال مهرباني به جا مى آوردند و با وجود بيگانگي، خويش

كند، خويشش گير.
ــنبه پنجم ماه  ــاعت از شب يكش ــد صادق هم خيلي اظهار اتحّاد و مودّت مى كرد، شش س ــي محم حاج
ــان [67] و حاجي محمّد صادق، از  ــم. صبح، ميرزا عبدالحسين خ ــه؛ وارد بندر(كراچي) شدي ــان گذشت رمض
ــكه  چي به  خيال خود، ما را در منزل زنان  ــتي پياده شده به تماشا رفتند. بعد از مراجعت گفتند كه كالاس كش
ــاعت به غروب ماندة روز دوشنبه هفتم؛ از  بدكار برد؛ وقتي كه مطلب را فهميديم از آنجا فرار كرديم. دو س
كراچي حركت نموديم، ديگر دريا آرام گرفت و مزاجم سالم شد. كشتي خيلي آهسته و كند مي رفت، ساعتي 
دو فرسخ طي مي كرد. هفت ساعت و نيم از شب شنبه يازدهم گذشته، وارد بندرعبّاسى شديم. روز با خوانين 
ــي حركت  ــاعت به غروب مانده، شنبه از عبّاس به تماشاي بازار آنجا رفته، زود به جهاز معاودت كرديم. دو س
شد. دو ساعت از آفتاب رفتة روز يكشنبه دوازدهم، وارد بندر لنجه شديم. يك ساعت به غروب ماندة همان 

روز از لنجه حركت كرديم. شش ساعت از شب سه شنبه چهاردهم گذشته، به(قطر) رسيديم.
ــاعت و نيم از روز پنج شنبه  ــاعت از روز چهارشنبه پانزدهم رفته، از آنجا حركت شد. دو س ــه س [68] س
شانزدهم گذشته، وارد(بحرين) شديم. شش ساعت از روز شانزدهم رفته، از بحرين حركت كرديم. اين روزها 

در كشتي بيكار بودم، سه غزل گفته و از هر كدام دو بيت نگاشته شد:

ــه روئي شد ــودايي، ديوان ــاز اين دل س ــة موئي شدب ــت، آشفت ــي گش آوارة كوئ
ــبوئي شدلب بر لب شكرينش، آن خسته دلى بنهاد كز خاك وجود او، يك روز س
كه با تو دست دهد، يك دمم زمان وصاليجز اين مرا به جهان، نيست آرزو و خيالي
ــر دانة خاليهزار خرمن زهد و صلاح و طاعت و تقوي ــاد رفت مرا، خود ز به به ب
ــاد ب بــر  ــهــر  م و  ـــا  وف داده  ــاداي  ــــرود كــه نــآرمــت ي ــدم ن ــك ي
دل بــا  گــفــت  ـــرگ  م دم  ــرو  ــس فرهادخ خــون  نخفت  ــه  ك ـــدي  دي
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ــول طبعي دارد، بعضي از شعرها كه در توحيد گفته بود؛ خواند. زبان فرانسه را مي داند  ــرال قونس [69] جن
ــت. ميرزا  ــت. حاجي ميرزا علي خان، جغرافيا و زبان عربي و تركي عثماني داناس و از جغرافي هم با بهره اس
عبدالحسين خان، هندسه دان است و زبان فرانسه نيز حرف مي زند. مردمان با كمال، تربيت شده هستند؛ از 
ــاعت از روز جمعه هفدهم ماه رمضان گذشته، جهاز  معاشرت و مصاحبت آنها، محظوظ و بهره ورم. شش س
ــود. با خوانين معظّم اليهم  ــتي تجارتي ديگر هم ايستاده ب ــاوي) بوشهر لنگر انداخت. چهار فروند كش در(غ
در(بگّاره) نشسته، خواستيم به تماشاي جهاز دولت عليِّة ايران موسوم به(پرس پليس) برويم. باد تند مي آمد 
ــتى، خالي از صعوبت نبود؛ ناچار راه را كج كرده، به طرف بوشهر روانه شديم [70] و  ــيدن به آن كش و رس

زود به(اسكله) رسيديم.
پس از وداع و خداحافظي، آنها به حمّام رفتند و من به خانه اى كه هنگام آمدن از شيراز منزل كرده بودم، 
ــتم روي بام بخوابم، باران گرفت. لابداً در اطاق  وارد گرديدم. شب رفتم به حمّام، بعد از بيرون آمدن؛ خواس
خوابيدم، گرما بي نهايت و كيك و پشّه بي اندازه بود. در اين خانة تنگ، سه چهار خانوار منزل دارند. زنهاي 
ــت كه در قباحت  ــان مداماًَ گريه مي نمايند. پيرزني اس صاحبخانه متّصل با همديگر نزاع مي كنند و طفلهايش

منظر، ديو پيش او پري است؛ اغلب اوقات مي آيد و از اوضاع بمبئى مستفسر مي شود، زياد حرف مي زند.

ــت كسي را كه در اينجا ياري است چو حوريّ و سرايي چو بهشتيآمرزش، نقد اس
اين خانه هم متصّل است به مسجد، شب هاي احيا مردم جمع شده، روضه خواني [71] و شب زنده  داري 
مي كنند. فرياد الغوث الغوث آنها به آسمان مي رسد. يك چشم به هم زدن خواب به چشمم نمي رود؛ من نيز 
با [مقرّبين] در شب زنده  داري شريك هستم. مختصر نه شب خواب دارم و نه روز آرام؛ آب و هواي بوشهر 
هم كه مستغنى الوصف است. از رمضان نام، مُكاري كازروني قاطر كرايه كرده؛ بيستم رمضان قبل از ظهر 
ــيديم. قرار است كه فردا  ــمت(شيف) حركت نموديم و زود به منزل رس ــسته، از روي دريا به س در بكّاره نش
شب از اينجا حركت كنيم. روز سه شنبه بيست و يكم در آنجا مانديم، چهار ساعت و نيم از شب چهارشنبه 
ــخ مسافت دارد، حركت كرده طلوع آفتاب  ــت و دويّم گذشته، از شيف به طرف(خوشاب) كه شش فرس بيس

وارد شديم. آب خوشاب از چاه است و بد؛ [72] برعكس نهند، نام رنگي كافور. 
روز بيست و دويّم در همانجا توقّف شد، نزديك به غروب ابري سياه، كران تا كران گرفت و بناي باريدن 
گذاشت. ناچار خود را به(خشن خانه) كه از دل من تنگ تر و از بخت من تيره تر بود، رسانيدم. ديگر دم به 

دم، رعد و برق و باران سخت تر و شديدتر مي شد.
ــدر تن ــد،  ش ــيدي  بركش ــي  ــوزن خروش ــان كردي چو س ــه هوي مردم ك
ــي برق ــغ،  مي از  ــان  زم ــر  ه ــي  ــنبجست ــك، روش ــى تاري ــتى گيت ــه گش ك
ــيلي س ــوه،  ك ــتيغ  س ــز  ك ــي  گفت ــو  ــنت ــد م ــار، ص ــي احج ــرود آرد هم ف

ــه هم از قطرات  ــن خانه مانند غربال، آب مي ريخت. كيك و پشّ لابداً دل به اقامت نهاديم، از روزنهاي خش
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باران و ريگ هاي بيابان بيشتر بود.
ــت و نبايد احتياط از  ــب، صاحب منزل كه كوري روشندل بود آمد و گفت اينجا ناامن اس ــف ش [73] نص
دست داد. خلاصه شب قدر بر من شب قبر گذشت و تا صبح بيدار بودم. آن روز نيز در آنجا مسكن نموديم، 
ــاعت به غروب مانده، از خوشاب حركت كرده. شب بيست و چهارم وارد دالكي شديم، مكارى دور از  دو س
آبادى بار انداخت. چون خسته بودم خوابيدم، بيدار كه شدم ديدم آفتاب بلند است و هوا گرم، بارها كه اسباب 
ــمت روي هم گذاشتند و سايبانى بالايش برپا كردند و قالي كوچكي در آنجا  ــه س انگليسي و آهن بود، از س
انداختند. روز را در آن تنگنا به سر بردم، في الواقع در قفس آهنين بودم. آفتاب همچون كورة حدّاد مي تابيد، 
اگر مي نشستم؛ سرم به سقف مى خورد [74] و اگر مي خوابيدم، نمي شد پا از گليم خود درازتر كشيد؛ خيلي 
ــق آن شب و اين روز، تلافي و  ــن روز در دالكي با آن شب در خوشاب برابري مي نمود. الح ــت. اي ــد گذش ب

تكافوى شبهاى تماشاى سركس و روزهاي تفرّج باغ راني و تماشاگاه ها را كرد.
افسوس كه در دفتر عمرم، ايّام؛ آن را روز مى نويسد، اين را روزي و باز دريغ كه روزگار، آن را به شبي 
نويسد و اين را شبي. نزديك به غروب آفتاب، از كلبة محقّر خود بيرون آمدم. اوّل شب، مراد نامي قشقايي 
ــت،  ــيد، ديدم از زاريش كه زار دل اس كه تفنگچي و راهدار بود، در قافله آمد. ني مى زد و گاهى آه مي كش
ــي داشتم نامزد من بود، مردي بيگانه آمد؛ پول زياد داد و او  ــم كم جوياي حالش شدم. گفت: (دخترعموئ ك
ــرد و مرا به فراق مبتلا نمود. [75] شب زفاف كه عروس را به خانة داماد مي بردند، من در جايي  ــد ك را عق

كمين كرده، دختر را با گلوله و برادرش را با كارد زدم ولى هيچ كدام نمردند.)
ــاعت از شب شنبه بيست و پنجم گذشته، از دالكي  ــت افسوس و دريغ از نمردن آنها داشت. پنج س نهاي
ــخ مسافت دارد، رسيديم. چون در كُتل،  ــاعت از آفتاب رفته، به كنار تخته كه چهار فرس حركت كرده؛ دو س

پاي قاطرى شكسته است؛ شب بيست و ششم، قافله لنگ شد.
ــيّد پير ناخوش احوالي را  ــنبه نيز در همان جا توقف نموديم، طرف عصر از منزل بيرون رفتم. س روز يكش
ــيدم. گفت(هندوستاني هستم و نامم حاجي سيّد غلامعلي است، چهار سال در كربلاي  ديدم، از حالش پرس
ــاك خارج شده و در بصره شش ماه مريض  ــهد مقدس از آن خاك پ ــى مجاور بودم، به عزم زيارت مش معلّ
گشتم، به زحمت [76] زياد خود را به اينجا رسانيده ام.) مي گفت صد و هفت سال از عمر من گذشته، چشم 
و گوشش خوب بينا و شنوا بود اما هيچ دندان نداشت. صحبت مي كرد كه(در هندوستان، شخص عارفى را 

ديدم كه چهارصد سال سن داشت.)
ــاب روز دوشنبه بيست و هفتم  ــاعت و نيم از آفت ــوع صبح از كنار تخته حركت نموده، يك س ــب طل قري
ــه؛ به كمارج وارد شديم و در خانة علي محمّد نام كه هنگام رفتن منزل كرده بوديم؛ مسكن نموديم.  گذشت
ــه چهار زن و دختر وقت آب  ــت غير از يك چاه. گفته شد كه چندي قبل، س آب تمام چاه هاي آنجا، تلخ اس
كشيدن در آن چاه افتاده اند. اگر كسي مرضاً الله دور آن را ديواري نيم ذرع از گچ و سنگ بالا بياورد و چند 
ــت ديوار بزند، اعتقادم اين است كه كمتر ثوابي با آن كار برابري كند. پنج ساعت  ــي پش چرخ [77] آب كش
از شب سه شنبه بيست و هشتم رفته، از كمارج حركت كرده؛ دو ساعت و نيم از آفتاب گذشته وارد كازرون 
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شديم. طرف عصر رفتم به باغ(نظر).
ــيّد حاجي كازروني كه در بمبئي با او آشنا شده بودم، آمد. برحسب دعوت به خانه اش رفتم و تا چهار  س
پنج ساعت از شب گذشته توقف كرده، بعد به منزل مراجعت نمودم. نصف شب از كازرون حركت شد، صبح 
ــخ است رسيده، قافله در صحرا  چهارشنبه بيست و نهم شهر رمضان به(دشت برم) كه تا كازرون چهار فرس
مقابل كلان و عبدوئي بار انداخت و ميان كتل دختر، يك نفر يهودي بغدادي را ديدم كه از راه غير متعارف 

پياده مي رفت [78] و كفش خود به زير بغل گرفته بود كه پاره نشود؛ زياد عقل معاش داشت.
ــتهلال كردم، ماه ديده نشد. كازروني ها گفتند كه در تقويم، پنج شنبه غرّة شوال نوشته  غروب آفتاب اس
ــه فرسخ مسافت  ــاعت از شب اول شهر شوال گذشته، از دشت برم به طرف دشت ارژنه كه س شده، شش س
دارد، حركت كرديم. چهار ساعت از آفتاب رفته وارد دشت ارژنه شديم. حسن از عشق زن جوان خود، تمام 
كتل پيرزن را پياده طي كرد. درشتي سنگها، پيش پاي او چون حرير بود و خارها در چشمش، گل و ريحان 
ــيديم. با  ــمت خان زينان حركت نموده، صبح به منزل رس ــاعت از شب دويّم گذشته به س مي نمود. چهار س

وجودي كه لباس زمستانه پوشيده بودم، باز سرما اذيّت كرد.
ــل خان زينان رفته آتش افروختند؛ گرم شدم. دو پياله شير چاي  ــل از آفتاب، به خانة يكي از اه [79] قب
ــر برديم، غروب آفتاب از آنجا حركت كرده به تعجيل رانديم.  ــاية درخت ارژني به س نيز خوردم. روز را در س
دو ساعت به طلوع صبح مانده، رسيديم به در باغ گلشن. نسيمي خوش مي وزيد، بلبل هم گاهي مي خواند. 
چند دقيقه در آنجا مكث نموده و حظّي برده روانه گرديديم. پيش از صبح روز شنبه سيّم ماه شوّال، الحمدالله 

به سلامتي وارد شيراز شديم. (محمود حسينى)
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